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  1: 100000گزارش نقشه زمین شناسی 

 دهسرد )بزار( -7347برگه شماره 

 جایگاه جغرافیایی و ریخت شناسی

 منطقه زیر پوشش ورقه دهسرد به طور کامل در استان کرمان قرار دارد و به شهرستان بافت وابسته است.

 مختصات جغرافيایي ورقه عبارت است از

 عرض جغرافيایي °29 00ˊ - °29 30ˊ -

 طول خاوری °56 30ˊ - °57 00ˊ -

در فهرست اسامي نقشه های یکصدهزارم کشور، این ورقه با نام بزار مشخص شده است. در سراسر گستره نقشه 

اد از کلمه بزار، روستای دهسرد با مختصات جغرافيایي یاد شده جایي با این نام وجود ندارد. به نظر مي رسد مر

ارزوئيه در سالهای پيش به عنوان یک -لحاظ قرار داشتن در مسير جاده سابق بافته بوده است که ب« درب مزار»

به نام شيخ محمد پرند معروف به پير  شده است و واژه مزار در واقع آرامگاه عارفيمرکز جمعيتي آباد محسوب مي

اه بزار ثبت شده است. در حال حاضر روستای درب مزار جایگاه ارزشي سابق غيب در این آبادی است که به اشتب

بافت ارزوئيه به روستای دهسرد سپرده است که به دليل قرار  -اکنون آسفالته-خود را به علت تغيير مسير جاده

 یافته است.گرفتن در مسير یاد شده توسعه قابل توجهي در مقایسه با دیگر آبادیهای ناحيه از جمله درب مزار 

موقعيت ویژه اقليمي و توپوگرافي ناحيه موجب شده است تا مراکز جمعيتي و آبادی ها با پراکندگي زیاد دیده شوند 

و به غير از ناحيه دشتاب، واقع در شمال باختری ورقه، در سایر نواحي روستاها به صورت پراکنده با ساکنين معدود 

، آبادی دهسرد است و روستاهای درب مزار، گيجوئيه، گوشک، آونان، قرار دارند. بزرگترین روستای این ورقه

استخروئيه، طرنگ، خاک کوئيه، ده لاچين، پير و آبادی های منطقه دشتاب و تعداد اندکي دیگر، سایر مناطق 

از شوند. پيشه اصلي مردم در ناحيه دامداری است و باغداری و زراعت در حاشيه قرار دارد. مسکوني را شامل مي

محصولات مهم منطقه مي توان به توليدات دامي، گردو و بادام اشاره کرد. غلات، پنبه، کنجد، مرکبات و خرما به 

شود. بيشتر اهالي، بویژه مناطق جنوبي ورقه، بنوعي در معادن کرميت اسفندقه، در مراکز صورت محدود توليد مي

مشغول کار هستند. مهمترین راه ارتباطي که نقاط مختلف کشاورزی ارزوئيه و بازار کار بندرعباس به صورت فصلي 

ارزوئيه است که با امتداد شمال، جنوب از حاشيه -شوند، راه آسفالته بافتناحيه مورد مطالعه از آن منشعب مي

کند. سایر راه هایي که روستاهای پراکنده را بهم متصل مي نماید جملگي خاکي و اغلب درجه باختری ورقه عبور مي

 ه هستند.س

از دیدگاه ریخت شناسي، بجز فروافتادگي ساختاری دشتاب در گوشه شمال باختری سایر نقاط ورقه کم و بيش 

برند. سيماهای ریختاری گونه گون منطقه ، بسر ميyouth-matureدارای بافت کوهستاني و در مرحله جوان تا بالغ، 

های کربناته و سنگ جوش با سيمان ساخت است. سنگحاصل تعامل تنگاتنگ ویژگي های سنگ شناختي و زمين 

جنوبي و -کربناته، پشته ها و ستيغ های بلندی همچون کوههای طرنگ، گوشک، دهسرد، مزار، با امتداد شمال

بيدته سيمای هزار دره و به نسبت کم ارتفاع را نمایش های پرشيب را ساخته اند و گستره های فليشي و توردامنه

باختری سياه موه موجب -جنوبي دهسرد، گوشک، طرنگ و گسل خاوری-جوان گسلهای شمال دهند. کردارمي

. سامانه Rejuvenationهای ناپایدار گشته و ریخت شناسي ناحيه را از تعادل خارج نموده اند فرآیش زمين با دامنه

ت. بجز رودخانه دائمي دره آبراهه در منطقه به طور کلي زیر کنترل زمين ساخت و به طور خاص تحت تاثير گسلهاس

پهن که در حاشيه شمالي ورقه از باختر به خاور جریان دارد و از سرشاخه های هليل رود به شمار مي رود، بقيه 

مجاری زهکش، رواناب های ناحيه را سرانجام به حوضه آبگير سد ميناب مي نمایند. شيب عمومي زمين از شمال به 

متر در بخش مياني ورقه و پایين تر جا با بلندای  3333قله کوه طرنگ با بلندای جنوب است. بلندترین جای ناحيه، 

جنوب -متر در پایانه جنوب باختری ورقه، بستر رودخانه فصلي دهسرد، قرار دارد. در ارتفاعات سياه کوه 1350

سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور



   سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

2 

 

شود. در ، دیده ميآثار ریختارهای یخچالي، بویژه در دامنه جنوبي آن همچون سيرک و دره های معلق-خاوری ورقه

انباشته های یخچالي، مورین، به صورت ستبرایي از کلاستيت های محکم شده، بستر « زاغ در»همين ناحيه در دره 

 دره را پوشانده اند، خارج از محدوده ورقه.

 زمین شناسی

 کلیات 

منطقه زیر پوشش ورقه دهسرد در پهنه ساختاری شهره به سنندج، سيرجان قرار گرفته است. روند شناخته شده 

-سيرجان در محدوده این ورقه به دليل نزدیکي به پهنه گسل شمال-شمال باختری، جنوب خاوری پهنه سنندج

خاوری گشته است. -راندگيها، باختری جنوب تمایل یافته است و به پيروی از آن، روند-جنوبي زندان به سوی شمال

این تغيير اساسي روندها که در محدوده ورقه دهسرد زیر کنترل گسلهای جوان کردار دهسرد و گوشک است موجب 

پدیداری دست کم سه پهنه ساختاری و یک زیر پهنه شده است که سرگذشت زمين شناختي این ناحيه از ساز و 

به گونه ای که درک واقعيت وجودی این پهنه های ساختاری، شالوده این نقشه و  کار این پهنه ها سامان یافته است

که به طور موازی  "گوشک"و  "دهسرد"گزارش آنرا تشکيل مي دهد. این سه پهنه ساختاری توسط دو گسل رانده 

رخساره ها را  جنوبي امتداد دارند. از یکدیگر جدا شده و هر یک مجموعه ویژه ای از-و با روندی نزدیک به شمال

نمایش مي دهند که گاه با سن دیرینه مشابه اما متفاوت با یکدیگر هستند. این تفاوت ها در چگونگي ساز و کار 

سيرجان نهفته است و به فراز ساده تر این  -گسل های پيش گفته در درازنایي تاریخ تحویل زمين شناختي سنندج

سيرجان، به نوعي در ماهيت رخساره های تشکيل شده، -سنندجگسل ها با کنترل ژرفای حوضه در امتداد نوار 

دخالت و از سوی دیگر با تغيير ادواری و متناوب ساز و کار، از کششي به فشاری، در دگرشکلي و قواره ساختاری 

 نهشته ها نيز نمود داشته اند. 

 تشرح واحدهای سنگی

 واحدهای سنگی پالئوزوئیک

 باغات؛ مجموعه lmPzو  laPzواحدهای  -

های ، و سنگlmPzدر حاشيه شمال باختری ورقه، باختری آبادی زراب، رخنموني از یک تناوب دربرگيرنده مرمر، 

( بنام 1375ئي و همکاران )، دیده مي شود که در ورقه باغات توسط سبزهlaPzمافيک و الترامافيک دگرگونه؛ 

شود اما در مجموعه در زیر مجموعه گل گهر دیده ميمجموعه باغات مطالعه و معرفي شده است. در آن ناحيه این 

، دارای بافت lmPzورقه دهسرد ارتباط آن با سایر مجموعه های سنگي ناشناخته است. مرمرها؛ واحد 

، تا laPzهای مافيک و الترامافيک؛ واحد اند و از دو کاني کلسيت و دولوميت تشکيل یافته اند. سنگگرانوبلاستيک

رگون شده اند. رخنمون به نسبت بزرگتری از این تناوب در منطقه سفيد خاني بهمراه سایر عناصر حد آمفيبوليت دگ

 مجموعه سنگ های آميزه رنگين؛ جنوب ورقه، دیده مي شود.

 ؛ مجموعه گل گهرPzms2, Pzgn2, Pza2Pz ,2واحدهای  -

های مافيک آواری ریز دانه اند که با توده این واحدها از نظر سني هم ارزاند و در برگيرنده مجموعه ای از نهشته های

شامل گنيس،  gn2Pzو فلسيک مورد هجوم قرار گرفته اند و طي رویدادهای بعدی جملگي دگرگون شده اند. واحد 

همانند واحد قبلي است اما با برتری مطلق  ms2Pzميکاشيست و آمفيبوليت است با برتری مطلق گنایس. واحد 

، آميزه ای غيرقابل تفکيک از سه واحد یاد شده است. 2Pzبا برتری مطلق آمفيبوليت. واحد  a2Pzميکاشيست و واحد 

این مجموعه توسط دسته دایکهای با جهت تقریبي خاوری باختری و با ترکيب هورنبلند دیوریت قطع شده است. 

ب دارای رخنمون است. در حاشيه باختری ورقه و همچنين در جنوب فروافتادگي دشتاب و خاور زر آ 2Pzمجموعه 

این ناحيه به صورت عمده از ارتوگنيس با بافت کاتاکلاستيک ميلونيتي یا گرانوليپدوبلاستيک  gn2Pzهای واحد سنگ
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اليگوکلاز، کوارتزهای بي شکل حاوی -تشکيل یافته اند و بافت کاني شناسي آنها از پلاژیوکلازهای اسيدی؛ آلبيت

بيشتر کاني های ارتوز و ميکروکلين و بيوتيت به ميزان کم تشکيل یافته است.  انکلوزیون، فلدسپات های آلکالن،

اسفن، زیرکن، آپاتيت، کانيهای اپاک و در بعضي نمونه ها تورمالين از کانيهای فرعي آن به شمار مي روند. در اثر 

کانيهای رسي، و ميکاها های آلکالن به دگرساني پلاژیوکلازها برخي از آن ها به سریسيت و کاني رسي، فلدسپات

اند. در حاشيه دایکهای دیوریتي، گرونا به ميزان قابل توجهي در گنایس تشکيل شده بندرت به کلریت تبدیل شده

است. پایه بررسي های سن سنجي که به تازگي بر روی سنگ های مجموعه سيخوران در جنوب خاوری ورقه 

ها کربونيفر ( انجام گرفته، سن مطلق گنيس1377ئي و ژوتو بزهقاسمي، س)–ورقه های دولت آباد و فاریاب -دهسرد

 زبرین بدست آمده است.-مياني

دارای بافت گرانوبلاستيک هستند و شيستوزیته در آنها بخوبي توسعه یافته است. زنو  a2Pzهای واحد آمفيبوليت

هورنبلند، اندکي کوارتز بي شکل، گاهي لابرادوریت، بلورهای ایدیوبلاست -اندزین-های پلاژیوکلاز؛ اليگوکلازبلاست

دهند. اسفن های سبز به اپيدوت و بندرت تيغه های بيوتيتي، ترکيب و بافت کاني شناسي سنگ را تشکيل مي

های فرعي سنگ هستند. در اثر دگرساني، پلاژیوکلازها سریستي و آرژیلي و گاهي نسبت درشت و منيتيت کاني

ایکها و در حاشيه آنها بلورهای کرونا در آمفيبوليت رشد کرده اند نمونه هایي از آلبيتي شده اند. در محل نفوذ د

های حاوی اليوین اند این سنگدیده شده a2Pzهای واحد سنگ های الترامافيک دگرگون شده نيز بهمراه آمفيبوليت

-پلاژیوکلاز؛ لابرادوریت اوراليتي، تيغه های پراکنده بيوتيت و-کلينو وارتو؟ پيروکسن -ایدینگستيزه، پيروکسن

هایي جانشين فلدسپات های آلکالن شده اند که به احتمال سنگ اوليه این نوع دگرگونه ها، آندزین، که در بخش

 اليوین گابرو یا پریدوتيت پلاژیوکلاز دار بوده است. 

شناسي آنها از لپيدوبلاستيک هستند و ترکيب کاني  -دارای بافت گرانوبلاستيک ms2Pzهای واحد ميکاشيست

آلبيت، و کمي کاني -های بيوتيتي و گاهي بندرت مسکوویت، کوارتزهای نيمه شکلدار، پلاژیوکلاز؛ اليگوکلازتيغه

 یافته تشکيل شده است. اپاک که همگي در روند شيستوزیته سنگ جهت 

ي، آتشفشاني حاصل دگرگوني ردیفي رسوب 2Pzدهد که مجموعه سنگ های واحد های صحرایي نشان ميبررسي

 است که همزمان یا با اندکي تاخير مورد هجوم توده های نفوذی مافيک، شاید در حال تفریق، قرار گرفته است. 

توان دست با توجه به هم ارزی نسبي واحدهای شرح داده شده و نتایج حاصل از مطالعات سن سنجي یاد شده، مي

 گرفت. زبرین را برای آنها در نظر-کم سن کربونيفر مياني

ترکيب کاني شناسي دایکهای هورنبلند دیوریتي که مجموعه واحدهای یاد شده را قطع نموده اند با بافت 

آندزین، آمفيبول؛ -اینترسرتال عبارت است از بلورهای شکل دار و نيمه شکل دار پلاژیوکلاز؛ اليگوکلاز-ميکروگرانولر

يت و اندکي آپاتيت. به علت دگر شکلي و خميدگي بلورها، هورنبلند، فراوان و بيوتيت اندک، منيتيت، کمي ایلمن

 بویژه آمفيبول به احتمال این گونه از سنگ ها دچار دگر ریختي خفيفي شده اند. 

ئي و در مناطق مجاور ورقه دارای گسترش قابل توجهي است که توسط سبزه 2Pzشایان توجه است که واحد 

 مورد مطالعه قرار گرفته است.همکاران به نام مجموعه گل گهر به تفصيل 

 ؛ مجموعه روتشونPzd3,Pzsch3Pz,3واحدهای  -

ئي و همکاران این واحدها که بطور کلي از تناوب مرمر و انواع شيست تشکيل گشته اند، در ورقه خبر توسط سبزه

خير؛ کوه زرد، ( بنام مجموعه روتشون معرفي و مطالعه شده اند. بهترین رخنمون آن در برش کوه دارز بي 1375)

دهد. بافت آنها را سنگ مرمرهای غالباً دولوميتي و انکریتي تشکيل مي d3Pzهای واحد شود. سنگدیده مي

های این واحد معمولاً مقادیری مسکویت و گرانوبلاستيک است و دارای برگوارگي مشخص هستند. در کالک شيست

اندهایي با ستبرای از چند دسيمتر تا چند ده متر در ميان شود. مرمرها به طور معمول به صورت بکوارتز دیده مي

 قرار دارند. sch3Pzهای واحد شيست

در محدوده ورقه از فيليت تا شيست سبز تغيير ميکنند. فيليت ها که در شمال درب مزار  sch3Pzهای واحد شيست

وتيت+ اپاک گرافيتي هستند. دارای بيشترین گسترش هستند دارای پاراژنزهای مسکوویت+ سریست+ کوارتز+ بي
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اليگوکلاز، کلریت، -شيست های سبز دارای بافت گرانوبلاستيک تا پرفيروبلاستيک اند و کانيهای پلاژیوکلاز؛ آلبيت

شود. شيست ها یا چرت های سياه نيز که گاهي همرا با کلسيت، پيریت، اپيدوت و کلينوزویزیت در آنها دیده مي

 شوند.کاني های کوارتز، مسکویت، اپاک گرافيتي و کانيهای سولفيدی دیده ميای سبز هستند دارای هشيست 

سنگهای مجموعه روتشون توسط دایکهایي با ترکيب دیابازی قطع شده است. این دایکها دارای پاراژنزهای پلاژیوکلاز 

لوکوکسن هستند. -متوسط تا مافيک سریسيتي و اپيدوتي شده، کلينوپيروکسن، هورنبلند، اکسيدهای آهن و اسفن

 دیرینه مجموعه روتشون بدليل قرار گرفتن روی مجموعه گل گهر از کربونيفر مياني جوانتر است. 

 m,PTdPTواحدهای  -

در شمال باختری دهسرد، در مجاورت درب مزار، ستبرای قابل ملاحظه ای از مرمرهای کلسيتي و دولوميتي بر روی 

برگيرنده آن در مناطق مجاور ورقه گسترش بيشتری دارد. این مرمرها  مجموعه روتشون دیده مي شود که رشته در

شود. شایان بيشتر دولوميتي و کمتر کلسيتي هستند و در بافت کاني شناختي آنها کاني دگرگوني دیگری دیده نمي

حاوی  بر روی این مرمرها یک نوار اکسيده دگرگونه -جنوب ورقه خبر-آبادتوجه است که در شمال روستای وکيل

متر دیده مي شود و بر روی این نوار اکسيده ردیف ستبری از شيل و ماسه  2-10گرهکهای اکسيد آهن با ستبرای 

سنگ، سنگهای آتشفشاني دگرگونه شامل فيليت، اسليت و شيست قرار دارد که بي شباهت به رسوبات پلاتفرمي 

ریت ميان آن دو نيست. با توجه به سن کربونيفر دولوميت شتری، سازند نایبند و لات در برگيرندهایران مرکزی 

، و مرمرهای کلسيتي، dPTدولوميتي، ،احتمال سني هم ارز پرموتریاس برای این مرمر های 2Pzزیرین واحد  -مياني
mPTدر ادامه همين رشته کوه قرار دارد ، دور از انتظار نيست. به ویژه آنکه در ورقه باغات از سنگ های مرمری که- 

ئي و مشاهده مستقيم نگارنده(. نقل از دکتر سبزه)فسيل خانواده فوزولين یافت شده است  -روستای کشکوئيه مجاور

سيرجان جنوبي بر پایه شواهد چينه نگاری و فسيل شناسي، -دیرینه این مجموعه مرمری در سایر مناطق سنندج

 (.1375ئي و همکاران دونين زبرین گزارش شده است )سبزه

 سنگی مزوزوئیکواحدهای 

 s, Mzv, MzmMzپهنه ساختاری خبر؛ باختری، واحدهای 

آتشفشاني با ستبرای به -، ردیفي از سنگهای رسوبيdPTو  mPTدر باختر و جنوب باختری دهسرد بر روی واحدهای 

ن نسبت زیاد؛ در حدود یکهزارمتر، دیده مي شود که از جنوب خاوری به گسل راندگي دهسرد محدود مي شود. ای

سنگ ها در برگيرنده تناوبي از سنگ های آتشفشاني مافيک و پيروکلاستيک های وابسته و شيل، ماسه سنگ، 

سنگ آهک و سنگ جوش است که جملگي بيشينه تا ابتدای رخساره شيست سبز دگرگون شده اند. شواهد سنگ 

شده اند به گونه ای که شيل ها نگاری نشان مي دهد که این واحدها در یک پهنه برشي دچار دگرگوني دیناميکي 

 vMZو سنگ های آتشفشاني به ميلونيت،  mMz، شده، سنگ آهک به مرمر فيلونيتي، sMzتبدیل به فيلونيت، واحد 

در برگيرنده ستبرایي بيش از دویست متر فيليت و اسليت سياه رنگ با بافت  sMzتغيير کرده اند. واحد 

شيستوزیته خوب است. از دیدگاه سنگ نگاری دارای کوارتز، مسکوویت؛ با  گرانوبلاستيک و گاهي پرفيروبلاستيک با

رشته های ریز، بيوتيت ریزدانه، سریسيت و کلریت است و دارای نشانه هایي از آلبيت، اپيدوت و کانيهای اپاک 

. شوندها بطرف پایين به صورت تدریجي تبدیل به ماسه سنگ و سپس سنگ جوش دگرگونه ميباشد. این فيليتمي

ترکيب اجزای تشکيل دهنده سنگ جوش و ماسه سنگ از دانه های نيمه گرد تا زاویه دار کوارتزیت است که در 

توسط سنگ های پيشتر  sMzرسد حوضه تشکيل واحد زمينه ای از مسکوویت و سریسيت قرار دارند. به نظر مي

ناشي از توده های نفوذی،  sMzدگرگون شده تغذیه شده است. دگرگوني مجاورتي اعمال شده بر سنگ های واحد 

ها درگير به صورت تشکيل هورنفلس بویژه در فيليت ها دیده مي شود. در بعضي نقاط که سنگ جوش زیر فيليت

هم گسيخته و به صورت زینوليت در حاشيه توده نفوذی دیده  مجاورت توده نفوذی است، قطعات و قلوه های آن از

 شود.مي

های آتشفشاني دگرگونه قرار دارد که در ها و سنگميان لایه هایي نازک تا ستبر از سنگ مرمر در ميان فيليت

وی نشان داده شده است. این سنگ ها با بافت کاتاکلاستيکي و جهت یافته حا mMzبعضي مناطق به صورت واحد، 

سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور



   سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

5 

 

پرفيروکلاست های کلسيت بوده است. رگه های قطور کلسيت نيز در زمينه ای کاتاکلاستيکي و گرانوبلاستيکي از 

آلبيت، و تيغه های باریک و -کلسيت ریز دانه، همچنين کوارتز ميکروکریستالين و اندکي پلاژیوکلاز؛ اليگوکلاز

توف های وابسته که به شدت ميلونيتي شده اند سوزني مسکوویت دیده مي شوند. سنگ های آتشفشاني مافيک و 

نشان داده شده اند. در بعضي  vMzهمراه با ميان لایه هایي از ماسه سنگ، سنگ آهک دگرگونه به صورت واحد 

تشکيل شده است.  chlorititeمناطق تشکيل کلریت در این سنگ ها چنان توسعه یافته که توده های وسيعي از 

جنوب باختری سنگ های سه واحد یاد شده را قطع نموده و در -روند تقریبي شمال خاوریدایک های دیابازیک با 

 بعضي نقاط دگرگوني خفيفي را تحمل کرده اند. 

 v.sJو  c, Jb, JrJمیانی، پهنه ساختاری خاوری؛ طرنگ، واحدهای -واحدهای سنگی مزوزوئیک؛ زیرین -

آباد، خمروتوئيه و قاسم آباد، مجموعه ای از سنگ های در بخش جنوبي پهنه ساختاری، طرنگ، ناحيه حسين 

آتشفشاني دیده مي شوند که بر اساس شواهد سنگ شناختي مي توان آنها را هم ارز سنگ های دگرگوني  -رسوبي

آتشفشاني -مزوزوئيک بخش ساختاری خبر؛ باختری، دانست. این سنگ ها که به صورت تناوبي واحدهای رسوبي

خش های پایيني از سنگ جوش و ماسه سنگ همراه با ميان لایه هایي از بازالت و اندزیت دیده مي شوند در ب

پهنه ساختاری خبر، قطعات و قلوه های سنگ جوش از  ئيکوتشکيل شده اند. در این ناحيه همانند سنگ های مزوز

در هر لایه و  کوارتزیت به طور مطلق همراه با اندکي مسکویت، سریسيت و فيليت با جورشدگي بسيار خوب

دانه تا قلوه و لایه بندی از نازک تا ضخيم گردشدگي خوب قطعات تشکيل شده است. اندازه ذرات از ماسه درشت

تغيير مي کند. این بخش در بيشتر جاها دارای ستبرای قابل ملاحظه ای است که مي توان آنرا به صورت یک واحد 

ه و همچنين بر روی آن ستبرای نه چندان زیادی از شيل های سياه نشان داد. در لابلای سنگ های یاد شد cJمجزا، 

رنگ مدادی با ميان لایه های سنگ آهک نازک لایه سياه رنگ پيریت دار دیده مي شود که سنگ آهک اخير حاوی 

است. ميان لایه های شيلي به صورت باندهای با  Toarcian-Bajocianداگر زیرین؛  -فسيل های شاخص لياس زبرین

آتشفشاني دیده مي شوند و در بيشتر جاها با توف های -خامت متفاوت در تمام ستبرای تناوب سنگ های رسوبيض

با آثاری از فسيل مرجان،  detrital bio micriteبازیک همراه هستند. سنگ آهکهای نازک لایه سياه رنگ از نوع 

 آمونيت حاوی ميکروفسيل های زیر هستند.
Posidonia sp., Microgastropoda, filaments of algae. 

 را برای کل تناوب یاد شده مي توان منطقي دانست. Toarcian-Bajocianبر این پایه دیرینه 

سنگ های آتشفشاني این مجموعه که در بخش های زیرین به صورت ميان لایه هایي دیده مي شود بتدریج بطرف 

این سنگ ها در اصل بازیک و از نوع بازالت و کمتر آندزیت بالای ردیف بر ضخامت و گسترش آنها افزوده مي شود. 

. ساخت های منشوری و بالشي در آنها توسعه دارد و در بخش هایي لایه هایي از چرت bJو بازالت هستند؛ واحد 

ر بر های رادیولاریتي قرمز رنگ را در ميان دارند. این چرت ها بتدریج بطرف بالا افزایش مي یابند و سرانجام یک نوا

روی بازالتها تشکيل مي دهند که در این، بيشتر، منگنز دارند سنگ های بازالتي این مجموعه، بطور معمول، دارای 

، و بافت پرفيری، ميکروليتي، اینترسرتال و حفره دار هستند. فنوکریست های پلاژیوکلاز سدیک؛ حدود اليگوکلاز

ها به آلبيت قرار دارند. فضای ميان ميکروليت-وليتي از اليگوکلازاوژیت، اغلب کربناتيزه در زمينه ای ميکر پيروکسن؛

های سنگ را کلسيت و کوارتز پر نموده اند. دانه های اسفن و طور معمول با کلریت فراوان اشغال شده است. حفره

يتي ميل لوکوکسن نيز به نسبت فراوان در متن سنگ دیده مي شوند. با این ترتيب ترکيب سنگ بسوی بازالت اسپيل

مي کند. در بعضي از نمونه ها، فنوکریست ها بغير از پلاژیوکلاز از اليوین و کلينوپيروکسن در زمينه ای ميکروليتي 

 از همين کانيها دیده مي شوند. 

در اثر دگرساني حاصل از کردار محلولهای گرمابي دچار تغييرات زیادی بویژه  bJبخش عمده ای از بازالت های واحد 

با  rJدر ترکيب کاني شناختي شده اند. آن چنان که سنگ های حاصل از این رویداد به صورت یک واحد جداگانه 

مابي ترکيبي متوسط هم ارز داسيت، قابل نمایش هستند. مشاهدات صحرایي نشان مي دهد که محلول های گر

، ضمن انجام تبادلات یوني با این bJمسئول این دگرساني همزمان یا اندکي پس از تشکيل سنگ های واحد 
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ليمونيتي را در منطقه بوجود آورده اند. -آرژیلي-های آتشفشاني حاوی پيریت، نوعي دگرساني سيليسيسنگ

های اُرژیله سدیک و آلکالي و های داسيتي جدید دارای بافت پورفيری شامل فنوکریست های فلدسپارسنگ

فنوکلاست های کوارتز؛ ثانویه،؛ است که در زمينه ای سيليسي و باز بلورین از کوارتز نهان بلورین تا ریزبلورین و 

کمي فلدسپات قرار داد. بخش هایي از سنگ اوليه به صورت لکه های پراکنده کلریت و بلورهای کلسيت ماکله دیده 

های کاني های اوليه به صورت اکسيد آهن و همچنين پيریت تازه تشکيل شده، از ویژگيمي شود. بقایای پيریت 

ها هاست. با دور شدن از توده نفوذی، به ویژه به سوی خاور و شمال خاوری، از گسترش داسيتشناختي این داسيت

های سنگي تناوب یاد شده شود و بتدریج رخنمون بازالت ها افزایش مي یابد. در مناطقي که تفکيک واحدکاسته مي

نشان داده شده است. همانگونه که یاد شد در بخش بالایي این تناوب  v.sJميسر نبوده، کل مجموعه بصورت واحد 

های قرمز رنگ و شيل های سيليسي که در بعضي مناطق منگنز دارند با ستبرای متغير از چند متر تا ردیفي از چرت

جود در این سنگ از نوع همزاد است که طي رخدادهای زمين ساختي بعدی در چند ده متر قرار دارند. منگنز مو

 به نسبت اقتصادی یافته اند.پهنه های گسلي تمرکز 

باختری موجب پدیداری یک -، با روند خاوریshear zoneجای واحدهای مختلف این تناوب در یک پهنه برشي؛ 

رسوبي ژوراسيک مياني را -ناوب سنگ های آتشفشانيسری سنگ های دگرگوني شده است. از اینرو مرز جنوبي ت

که هم  mv.sJسنگ هایي تشکيل مي دهد که چيزی جز معادل دگرگوني واحدهای مختلف این تناوب نيستند واحد 

است در برگيرنده ميلونيت، کوارتزیت، ميکاشيست، مرمر فيلونيتي، ميلونيت است. از آنجا که  v.sJارز دگرگونه واحد 

درگير این پهنه برشي شده است، غالباً برتری با سنگ های رسوبي دگرگونه است تا  v.sJرین واحد بخش های زی

غالباً دارای بافت گرانوبلاستيک و دارای شيستوزیته است. کاني  mv.sJهای آتشفشاني دگرگونه. سنگهای واحد سنگ 

اندازه دیده مي شود برتری با کوارتزهای اصلي آنها کوارتز دگرریخت و جهت دار شده است که بطور معمولي در دو 

دانه ریز است اما باندها و لایه هایي از دانه های درشت تر کوارتز نيز وجود دارد. مقدار کمي از ورقه های جهت یافته 

مسکوویت و گاهي بيوتيت، بلورهای دگرسان شده فلدسپات، کلریت به همراه کاني های اپاک که در جهت 

 ند از دیگر عناصر سازنده این سنگ ها هستند. شيستوزیته قرار دار

است و بطور مستقيم از دگرگوني سنگ جوش و ماسه سنگ های این واحد  cJهم ارز دگرگونه واحد  mcJواحد 

تشکيل شده اند به طوری که تبدیل سنگ سالم به سنگ دگرگوني در محل به آشکارا قابل مشاهده است. از آن 

از سنگ ها و کاني های دگرگونه  cJسنگ جوش و ماسه سنگ های واحد  جائي که عناصر تشکيل دهنده

پالئوزوئيک تامين شده اند؛ غالباً کوارتزیت و مسکوویت، این سنگ ها پس از تحمل دگرریختي در پهنه برشي به 

لار، صورت یک گنيس یا گرانيت ميلونيتي و حتي ميکاشيست دیده مي شوند. از نگاه سنگ نگاری دارای بافت گرانو

گرانوبلاستيک همراه با شيستوزیته و جهت یافتگي هستند. کانيهای اصلي از کوارتز که به صورت کاتاکلاستيکي 

فواصل بين پلاژیوکلازهای سدیک و پتاسيک را پر کرده اند همراه با مسکوویت؛ بيشتر به صورت رشته های باریک، 

های اپاک و کمي اسفن، کانيهای فرعي سنگ کانيئيزیست، تشکيل شده اند. کمي اپيدوت؛ زئوسيت و کلينوزو

 هستند.

 vMzو  sMz ،mMzداگر در این بخش ساختاری؛ پهنه خاوری، با واحدهای -ی لياس زبرینواحدهای شرح داده شده

 بخش ساختاری باختری؛ خبر یا دست کم با بخش های بالایي مجموعه یاد شده قابل قياس است.

 1lKو  c.v,Jc, JKl.v, JKl, JKv, JKlKواحدهای سنگی مزوزوئیک پهنه ساختاری میانی؛ دهسرد، واحدهای  -

های پهنه سختاری مياني هستند و بطور کلي در یک کرتاسه، بخش عمده رخنمون-سنگ های مزوزوئيک؛ ژوراسيک

سنگهای مزوزوئيک این بخش ساختاری را در ترین کهن cvJمحيط پرتکاپو با تغييراتي در ژرفا تشکيل شده اند. واحد 

گيرد و عبارت است از ردیفي از سنگهای آواری، آذرآواری، سنگ جوش، ماسه سنگ، شيل و کمي سنگ آهک برمي

دار آتشفشاني چهره متبلور در تناوب با سنگ های آتشفشاني. وجود طبقات برش و سنگ جوش های با قطعات زاویه

این ردیف رسوبي بخشيده است. آن چنان که در نگاه نخست، رسوبي بودن آن غيرقابل  یک مجموعه آذرآواری را به
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تشخيص به نظر ميرسد. در بخش زیرین این ردیف گاهي ستبرایي از سنگ های آتشفشاني مافيک با بافت پرفيری و 

 به شدت دگرسان شده دیده مي شود که تغذیه کننده اصلي ردیف کلاستيک یاد شده هستند. 

همچنين در بعضي نقاط در بخش های زیرین، لایه های معدودی از سنگ آهک تيره رنگ درشت بلور با ستبرای 

عيفي از کاني سازی مس را در خود دارند دیده مي شود. این ردیف به طرف بالا به متوسط تا ضخيم که آثار ض

ری و جور شدگي قطعات، کربناته تدریج ویژگي های یک ردیف رسوبي را بهتر نشان مي دهد. بهبود در گردشگ

شدن سيمان و حضور معدود قطعات غيرآتشفشاني از این دست نشانه هاست. لایه های تشکيل دهنده این ردیف با 

سانتيمتر، عبارتند از، برش، سنگ جوش، ماسه سنگ، سنگ فورش و شيل با  150تا  30ستبرای متوسط تا ضخيم؛ 

تيره تا خاکستری که ميان لایه های معدودی از سنگ های آتشفشاني رنگ ظاهری قهوه ای تيره و گاهي سبز 

مافيک را نيز در بردارند. کلاستيک های ریز دانه این ردیف در بخش های بالایي گسترش بيشتری را نشان ميدهند. 

ستبرای این مجموعه سنگ ها افزون بر یکهزار متر است و در جنوب و جنوب باختری دهسرد گسترش آن دیده 

شود. این ردیف در بخش قاعده ای با همبری گسله؛ گسل دهسرد، کنار سنگ های پهنه ساختاری باختری دیده يم

های این ردیف هيچ گونه نشانه دیرینه شناختي دیده قرار دارد. در نمونه cJKشود و از سوی خاور در زیر واحد مي

کرتاسه زیرین و اینکه در واقع واحد -ژوراسيک زبرینبا سن مشخص  cJKنشد، اما به دليل قرار گرفتن در زیر واحد 
cJK  ادامه بدون وقفه رسوبگذاری حوضهv.cJ  است. سن ژوراسيک زبرین؛Malm را برای این نهشته های در نظر ،

دربرگيرنده فليش های ژوراسيک پسين؛ پهنه  fJگيریم و چنانکه بعد از این خواهيم دید این واحد با واحد مي

 ری، قابل قياس است.ساختاری خاو

است. سنگ جوش، ماسه سنگ آهکي، سنگ آهک،  v.cJدر حقيقت دنباله روند رسوبگذاری حوضه واحد  cJKواحد 

های آتشفشاني و توفهای وابسته در محيطي آشفته، های معدود سنگشيل آهکي، ماسه سنگ توفي و ميان لایه

ل دهنده سنگ جوش و ماسه سنگ ها همچنان از رخساره این واحد را تشکيل ميدهد. قطعات و ذرات تشکي

سنگهای آتشفشاني است اما سيمان آنها کربناته است. آثار زیستوران همچون سنگواره های درشت شکم پایان، 

قطعات کوچک و بزرگ گياهي مانند ساقه و تنه درختارن و به احتمال قطعاتي از مهره داران، اما از جنس کربنات 

شود. ستبرای این واحد متغير و از شمال به ها به فراواني دیده ميت آتشفشاني سنگ جوشکلسيم، در ميان قطعا

یابد. این تغيير ستبرا همراه است با تغييرات محسوس رخساره ای؛ به جنوب پهنه ساختاری مياني افزایش مي

طبقات متوسط و ضخيم ای که در حوالي دهسرد و شمال آن، بخش سنگ های کربناته این ردیف به صورت گونه

شود و این در حالي است که همين بخش، در جنوب ليت، دیده ميلایه ميکرواسپاریتي تا اینتراسپاریتي حاوی اا

دهسرد لایه های کم ضخامت سنگ آهک ماسه ای و توفي را تشکيل مي دهد. این تفاوت رخساره و ستبرا در واحد 
cJK شمال باختری از جنوب دهسرد و حوالي خسروآباد -ند جنوب خاوریزیر کنترل خطواره ساختاری است که با رو

های آتشفشاني این واحد که به صورت ميان لایه ای دیده مي شوند، بيشتر از نوع اليوین بازالت با سنگ گذرد.مي

برادوریت، بافت پرفيری و زمينه اینترسرتال هستند که پورفيرهای آن را پلاژیوکلاز یوهدرال تا زیر هدرال مافيک؛ لا

اليوین های ایدنگسيتي شده در زمينه ای ميکروليتي از همين کانيها تشکيل ميدهد. پلاژیوکلازها، بيشترشان، در اثر 

کلسيت و گاهي سریسيت و اليوین به ایدنگسيت و کلسيت تبدیل شده اند. این سنگ در -دگرساني به کلریت

در شمایل یک رخساره  cJK. در جنوب باختر گيجوئيه، واحد بردارنده اکسيدهای آهن و کانيهای اپاک فراوان است

شبه فليشي محيط عميق تر و آشفته تری را نمایش ميدهد. سنگهای آهکي نازک لایه کریستاليزه باندهایي از 

های درون حوضه ای، سنگ های آتشفشاني پيریت دارد و گاهي حاوی کانيهای فلزی مس و آهن از ویژگي ریزش

 در این ناحيه است. cJKهای واحد 

 بر اساس بررسي های دیرینه شناختي سنگ های کربناته این واحد، مجموعه ميکروفسيلهای زیر شناخته شده است.
Lenticulina sp., Trocholina sp., Serpula sp., Boveina sp., Tintinopsella sp., Calpionella sp., 

Dasycladcea, bryozoa and mollusca fragments. 

 خواهد بود. cJKبرای واحد  Early Cretaceous-Late, most Jurassicکه بيانگر سن 
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نمایشگر تناوبي از سنگ آهک، سنگ آهک مارني، سنگ آهک ماسه ای و سنگهای آتشفشاني مافيک  l.vJKواحد 

این سنگ ها است که با گسترش قابل توجهي دست کم نيمه جنوبي پهنه ساختاری مياني؛ دهسرد، را در برميگيرد. 

قرار مي گيرند و نشان از ژرف تر شدن حوضه رسوبگذاری دارند. بدین سان که  cJKبه طور تدریجي بر روی واحد 

در بخش بالایي نخست به ماسه سنگ آهکي و سپس تناوب مارن و ماسه سنگ و سپس تناوب سنگ  cJKواحد 

نمایشگر سنگ های آتشفشاني  vJKتبدیل مي شود. واحد  lvJKآهک مارني ميکریتي و سنگ های آتشفشاني واحد 

این تناوب است که بازالت، آندزیت بازالتي، تراکي اندزیت و توف تشکيل شده اند. سنگ های بازالتي که بخش عمده 

این سنگ ها را در برمي گيرند شامل دو گروه حفره دار و بي حفره هستند. بازالت های حفره دار با بافت چيره 

 %20بيتونيت، بطور معمول سوسوریتي شده، -پلاژیوکلاز؛ لابرادوریت %20وليتيک از نقطه نظر حجمي دارای ميکر

. حفرات از کانيهای اپاک در زمينه ای ميکروليتي اغل جهت یافته و حفره دار، هستند %6پيروکسن اوراليتي و 

ساختمان دم پرستویي و اسکلتي دارند که نشانه اند. ميکروليتهای پلاژیوکلاز گاهي اپيدوت، کلسيت و کلریت پر شده

پيروکسن؛  %10بيتونيت،-حجمي پلاژیوکلاز؛ لابرادوریت %29انجماد سریع گدازه هاست. بازالت های بي حفره دارای 

کانيهای فرعي همچون ارتوکلاز هستند بافت آنها ميکروليتيک پرفيری است و  %5دیوپسيد، اوژیت، اوراليتي شده و 

زها ضمن سوسریتي شدن نشانه هایي از اسپيليتي شدن را نيز نمایش مي دهند. کانيهای ثانویه این سنگها پلاژیوکلا

 عبارتند از اپيدوت، کلریت، کلسيت، کوارتز و کانيهای رسي.

هستند اما با گسترش کم تر، بافت بيشتر آنها  vJKتراکي آندزیتها، دسته ای دیگر از سنگ های ولکانيک واحد 

کانيهای  %4ارتوکلاز و  %5بيوتيت، سوسوریتي -حجمي پلاژیوکلاز؛ آندزیت %20يک پرفيری و در بردانده ميکروليت

فرعي اپاک و ميزان کمي پيروکسن از نوع اوژیت و دیوپسيد است که در زمينه ای ميکروليتي از کانيهای یاد شده 

است.  نرتز، کلریت، کانيهای رسي و اکسيد آهقرار دارند. کانيهای ثانویه این دسته از سنگها اپيدوت کلسيت، کوا

که دارای گسترش به نسبت کمتری هستند اختصاص به دیابازها  vJKبخش دیگری از سنگ های ولکانيک واحد 

دارد. این سنگ ها از نظر ترکيب شبيه بازالت اند اما دارای بافت غالب زیر افيتيک و بدون زمينه شيشه ای اند و 

جریاني را نيز نمایش مي دهند؛ در بيشتر جاها، حاوی ميکروليتهای پلاژیوکلاز و فلدسپات  گاهي بافت حفره ای و

 آلکالن هستند.

های همراه بخش ولکانيکي تناوب یاد شده با گسترش اندک به رنگ ارغواني تا قهوه ای شامل ليتيک توف، توف

سبز تا قهوه ای و رنگ سطح تازه  vJKکریستال ليتيک توف و ليتيک کریستال توف هستند رنگ عمومي واحد 

عمده این سنگ، سوسوریتي شدن است که موجب  سنگ های آن از خاکستری تيره تا سبز تغيير مي کند. دگرساني

شود. سيليسي شدن نيز در مقياس قابل تشکيل کانيهای ثانویه اپيدوت، کلریت، کلسيت، کوارتز و کانيهای رسي مي

ناطق به طور کامل زیر نفوذ گرفته، به به طوریکه سرشت آغازین سنگ بکلي توجهي این سنگ ها را در بعضي م

تغيير نموده است. این فرآیند گاهي همراه با تشکيل کانيهای فلزی مانند پيریت است. بر پایه مطالعات سنگ 

آلکالي (، سنگ های آتشفشاني این واحد در محدوده ترکيبي 1380شناختي و ژئوشيميایي نجمه السادات مهدوی، )

از نقطه  l.vJKگيرند و بازالت های آن از نوع بازالت های داخل صفحه ای هستند از اینرو واحد تراکيت قرار مي-بازالت

ک محيط کافت درون قاره ای مشابه با ریفت دریای سرخ تشکيل شده است. نظر زمين ساختي به احتمال زیاد در ی

 (.1380)مهدوی

های آهکي های سنگسنگ آهک یاد شده، آنجا که از نظر کمي، برتری با رخنموناز تناوب سنگهای آتشفشاني و 

مارني همراه با ميان  در برگيرنده سنگ آهک نازک تا متوسط لایه، کمي شيل آهکي و سنگ آهک lJKاست، واحد 

جنوب و هایي از سنگ های آتشفشاني مافيک، تفکيک نمایش داده شده است. بيشترین گسترش این واحد در لایه

در نقاط مختلف متغير است. از این نظر تفاوت آشکاری بين  lJKجنوب خاوری دهسرد است. ستبرای واحد 

رخنمونهای شمال دهسرد و جنوب آن وجود دارد. در شمال دهسرد واحد یاد شده با ستبرای کم از سنگ آهک 

 نازک لایه، بيشتر، مارني همراه با کمي ماسه سنگ آهکي تشکيل شده است.
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غالباً کریستاليزه و دولوميتي هستند و آثار سنگواره در آنها به دشواری یافت  lJKهای در حوالي گيجوئيه سنگ آهک

 .شود. مجموعه سنگواره که در نمونه های به نسبت سالم این واحد، شناخته شده به قرار زیر استمي
Calpionella alpine, Calpienella elliptica, Pseudocyclammina lituus, Tintinopsella carpatica, 

Nautiloculina oolithica, Pseudochoffatella sp., Lenticulina sp., Aeolisaccus sp., Ammobaculites sp., 

Valvulina sp., Bacinella sp., Globochaete sp., Acicularia sp., Boveina sp., Miliolids, Annelinda, 

Rodiolarids, mollusca and fragments. 

Late most Jurassic-بر اساس شواهد دیرینه شناختي یاد شده  lJKو  vJKو به پيروی از آن  l.vJKدیرینه واحد 

Early Cretaceous  .است 

در بخش های بالایي با ضخيم شدن لایه های آهک و ناپدید شدن  l.vJKرسوبي واحد -مجموعه سنگهای آتشفشاني

سنگهای آتشفشاني به تدریج به سنگ آهک متوسط لایه تا ضخيم لایه خاکستری تا تيره تبدیل مي شود که در 

نمایش داده شده است.  lKخاور و شمال خاوری دهسرد با ستبرای قابل ملاحظه ای گسترش دارد و به عنوان واحد 

هک های یاد شده ستيغ سازند و قله های بلند پهنه ساختاری مياني؛ دهسرد، را تشکيل مي دهند. این واحد سنگ آ

در بخش زیرین با سنگ آهک ماسه ای و االيتي آغاز مي شود و با بيوميکریت و ميکرواسپارایت ضخيم لایه ادامه 

در  lKرا مي توان برای واحد  Albian-remianBarیابد. بر پایه مجموعه ميکروفسيلي شناخته شده زیر، دیرینه مي

 نظر گرفت.
Pseudocyclammina hedbergi MAYNC, Ammo cyclolocalina sp., Charentia sp., Textularia sp., 

Actinoporella sp., Boveina sp., Trocholina sp., Dictyoconus arabicus, Orbitolina sp., Cuneolina sp., 

Lithocodium aggrecatum, Valvutammina picardi, Nautiloculina oolithica, Orbitolinidae. 

به صورت تدریجي ستبرایي از سنگ آهک،  l.vJKدر جنوب خاوری دهسرد در مجاورت روستای ده نو بر روی واحد 

نه سني آن بر که دام llKميکرواسپاریت تا انيتراسپارایت حاوی االيت متوسط لایه تيره رنگ قرار مي گيرد؛ واحد 

 ها عبارتند ازتخمين زده شده است. این ميکروفسيل Barremian-Aptianاساس ميکروفسيل های شناخته شده زیر، 
Distyconus arabicus HENSON, Trocholina alpine LEUPOLD, Nautiloculina oolithica MOHLER, 

Orbitolina sp., Lenticulina sp., Pseudocyclammina sp., Verneuilina sp., Gaudryina sp., 

Trochamminidae, Valvulinidae, Miliolids, bryozoa. 

 mlKپهنه ساختاری باختری؛ خبر، واحد 

در شمال باختری روستای درب مزار و در حاشيه دامنه خاوری کوه خبر ردیف به نسبت ستبری از سنگ آهک 

متوسط لایه بلورین خاکستری رنگ دیده مي شود که رخنمون محدودی از آن در حاشيه باختری ورقه دهسرد قرار 

( گسترش دارد. این ردیف دگرگونه 1375دارد. بخش اصلي آن در ورقه مجاور؛ ورقه خبر، )ناظم زاده، روشن روان، 

کوه خبر در نظر گرفته شده بود. اما در این ناحيه در متن سنگهای « دونين»پيش از این، در ردیف سنگ های 

آهکي بلورین، نشانه های بارز و آشکاری از سنگواره دیده مي شوند که به طور طبيعي به واسطه تاثير پدیده 

شناسایي نبود. در نمونه های برداشت شده از این ناحيه و حتي بيرون از محدوده  دگرگوني، در نمونه دستي قابل

 ورقه، در روند بررسي های ميکروسکوپي نتایج زیر بدست آمده است. 
Orbitolina cf. discoidea-conoidea, Orbitolina conoidea sp., Ammobaculites sp., Lenticulina sp., 

Gaudryina sp., Textularids, Miliolids, echinoid's spine and debries. 

است )نوازی و  Aptian-Albianبرپایه مجموعه ميکروفسيلهای یاد شده دیرینه سنگ های آهکي بلورین 

که در ورقه خبر گسترش دارند متعلق به  mlK(. احتمال دارد بخشي از سنگهای دگرگونه زیر واحد 1379دیگران

 مزوزوئيک باشند.

 cl, Jf, Jt, J2c, Jv, J1l, JKl.t, JKt, Ktl, K2t, KvKسنگی مزوزوئیک پهنه ساختاری خاوری؛ طرنگ، واحدهاواحدهای  -

، ردیفي v.sJدر پهنه ساختاری خاوری بر روی چرتهای سرخ رنگ منگنزدار و شيل های سيليسي؛ بخش فوقاني واحد 

، که بهترین رخنمون آن با clJهای سنگ آهک دیده مي شود، واحد از سنگ جوش، ماسه سنگ با معدود لایه

ستبرای در حدود یکصدمتر در منطقه خمروتوئيه دیده مي شود. این سنگ جوش در حقيقت به صورت پيش رونده 

محسوب مي شود. با وجود گسترش قابل توجه واحد فليشي در مناطق مجاور  fJقاعده فليش های ژوراسيک بالایي، 

هسرد، تنها در این ناحيه به صورت کامل با سنگ جوش قاعده ای قابل مشاهده است. قلوه های سنگ جوش ورقه د
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در بيشتر جاها از سنگ آهم و کمي سنگ آتشفشاني با گردشدگي متوسط در اندازه های متوسط، قلوه، تشکيل 

 .شرح زیر استب Malmیافته و خميره آن آهکي و در بردارنده ميکروفسيل های ژوراسيک زبرین، 
Microproblematica sp., Pseudocyclammina hedbergi, Trocholina alpine, Bullopora sp., Lenticulina sp., 

Goudryina sp., Protopeneroplis sp., Cristrllaria sp., Aeolisaccus sp., Calcisphaerula sp., Ophthalmidium 

sp., Nodosaridae, Miliolidae, mollusca and coral fragments. 

به صورت تدریجي ردیفي ستبر از نهشته های آشفته در برگيرنده تناوب ماسه سنگ، سنگ فورش  clJبر روی واحد 

، fJهمراه با نوارهای ميان لایه ای توفيت قرار مي گيرد. این نهشته؛ واحد  و شيل به رنگ سبز خاکستری تا قهوه ای

خاوری ورقه، با گسترش قابل توجهي دیده مي شود، جزئي از حوضه رسوبي  که در منطقه پير، واقع در جنوب

وسيعي است که تا مناطق مجاور ورقه؛ جنوب خاوری سبزواران، اسفندقه و خبر، گسترش دارد. آثار سنگواره در 

انه سنگ های این واحد در نقاط مختلف بسيار ضعيف است و جز تعدادی اثر مبهم مگافسيل؛ آمونيت، تاکنون نش

، آنجا fJبارزی از زیستوران شاخص دیده نشده است. خوشبختانه در محدوده ورقه دهسرد در بخش های بالای واحد 

که حوضه رسوبي به طور تدریجي کربناته مي شود. نشانه هایي از بلمنيت همره با ميکروفسيلهای زیر در ماسه 

 سنگهای آهکي این بخش تشخيص داده شد. 
Kurnubia sp., Microproblematica sp., Bacinella sp., Lithocodium sp., Tubiphytes sp., mollusa and 

coral's fragments and echinoid's spine. 

 برای این نهشته های فليشي است.  Late Jurassic, Malmکه بيانگر سن، 

ت. در منطقه مورد مطالعه، این حوضه رسوبگذاری فليش های ژوراسيک بالایي با فعاليت های آذرین همراه بوده اس

رویداد، به ویژه در بخش های بالایي به صورت تشکيل سنگ های نيمه ژرف، آتشفشاني و آذرآواری های وابسته؛ 

مشخص مي شود. ترکيب این سنگ ها به طور عمده دیوریت پورفيری است که به صورت توده هایي در  vJواحد 

به صورت پروپيلتي شده برونزد دارند.  1lJKو واحد آهک های پلاژیک  fJدر حد فاصل واحد « گدار مل اشتر»منطقه 

ونيتي دیده مي شوند. ماگمای تشکيل همچنين در مجاورت روستای پير و خاور آن زیر تاثير دگرساني آرژیلي و ليم

، به صورت همزمان حوضه رسوبگذاری فليش های ژوراسيک بالایي از طریق تشکيل vJدهنده سنگ های واحد 

در منطقه دیده ميشوند. از  NE-SWدایک هایي با همين ترکيب مورد هجوم قرار داده است که این دایکها با جهت 

ست که به صورت نوارهای با ضخامت های متفاوت به صورت ميان لایه ای و به دیگر عناصر حوزه فليش ها، توفيت ا

 vJدیده مي شوند. ترکيب عمومي آنها بسيار نزدیک به واحد  fJرنگ روشن در ميان شيل و ماسه سنگ های واحد 

ز دیگر ا نمایش داده شده است. tJاست. گستردگي آن در بعضي نواحي تا بدانجا است که به صورت واحدی مجزا 

فرآورده های فعاليت های آذرین این حوضه، ردیفي از آگلومرا، توف و گدازه های بازیک به همراه سنگ جوش 

که عمده رخنمون آنها در حاشيه خاوری ورقه و جنوب باختر گدار مل  2cJولکانوکلاست درون سازندی است؛ واحد 

به طور مستقيم بر روی این واحد قرار  1lJK اشتر است. در محل اخير دیده شده است که سنگ آهک های واحد

دارد. ستبرای سنگ های حوضه فليشي ژوراسيک بالایي به دلایل ساختاری و چين خوردگي شدید به طور دقيقئ 

 قابل تعيين نيست اما به طور قطع از یک هزار متر بيشتر است.

؛ از نظر سني قابل قياس با واحد cl, Jf, Jt, Jv, J2cJی به نسبت عميق مجموعه واحدهای تشکيل شده در این حوضه
v.c,JcJK  در پهنه ساختاری دهسرد است. در مناطق سفيدخاني، حاج یوسف، پير، طرنگ، پشت کوه و گدار مل اشتر

که با گسترش قابل « 1lJKواحد»ردیفي از سنگ آهک نازک تا متوسط لایه خاکستری، کرم رنگ دیده مي شود 

قرار دارد. این سنگ آهک ميکریتي با لایه بندی منظم دارای ستبرایي متغير  fJتوجهي به طور پيوسته بر روی واحد 

و گدار مل اشتر قابل مشاهده است. « پير»متر است که بيشترین ضخامت آن در شمال  600تا بيش از  100از 

 نمایانگر رخساره تيتونين است. ميکروفسيل های شناخته شده در این سنگ ها
Calpionella alpine LORENZ, Calpionella elliptica, Tintinopsella oblonga CODISCH, Protoglobogerina 

sp., Radiolarides, sapinge's spicules. 

و از نظر سني گيرد کرتاسه زیرین قرار مي -در دامنه ژرواسيک زبرین 1lJKبر اساس این مجموعه ميکروفسيل واحد 

 پهنه ساختاری دهسرد قابل مقایسه است. l.vJKبا واحد 
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رسوبات بارمين، آپتين در این پهنه مشاهده نمي شود. اما این واحد به صورت ناپيوسته اما هم شيب در زیر نهشته 

گيرد. جنس سنگ های این واحد در نقاط مختلف پهنه ساختاری باختری قرار مي tlKهای توربيدیته و آواری واحد 

کرم رنگ آواری تشکيل یافته است که بيشترین -متفاوت است. در بيشتر موارد از سنگ آهک ضخيم لایه خاکستری

ستبرای آن در منطقه پشت کوه؛ در حدود یکصدمتر، رخنمون دارد. گاه به پيکر یک سنگ جوش دارای قلوه هایي 

؛ جنوب سفيد خاني، و یا به صورت یک نوار کم ستبرایي از چرت سرخ رنگ منگنز دارد؛ باختر گدار مل 1lJKز واحد ا

در بيشتر مناطق به پيکر یک سنگ اهک  tlKاشتر، قابل مشاهده است. با وجود آن که سنگ آهک آواری واحد 

از رخنمون های آن بشرح زیر و جایگاه چينه  شود، اما با مجموعه ميکروفسيل یافت شده در بعضيبلورین دیده مي

 سنومانين را مي توان برای آن در نظر گرفت.-با سنين مشخص، سن آلبين tKو  1lJKنگاری آن بين واحدهای 
Iraqi simplex, Hedbergella washitensis (CARSEY), Orbitolina sp., Pseudocyclammina sp., 

Pseudotextu;arilla sp., Lenticulina sp., Echinoid's spine and debries, algae: Ethelia alba, Neomeris sp. 

مي تواند قاعده رسوبات حوضه ای پيش رونده ای باشد که نماینده آن ردیفي از رسوبات عميق در  1tKواحد 

های برگيرنده سنگ آهک پلاژیک در تناوب با انواع هيدروکسلاستيت؛ توفيت، هيالوکلاستيت، آگلومرا، بهمراه سنگ

دار مل اشتر، پشت کوه، پير، طرنگ . سنگ های این واحد در مناطق گtKآتشفشاني حد واسط تا مافيک است؛ واحد 

و حاج یوسف دارای گسترش قابل توجهي هستند و در هر منطقه کميت بخش هایي از آن بر دیگر بخش ها افزوني 

دارد. بخش زیرین این واحد از سنگ آهک پلاژیک نازک تا متوسط لایه خاکستری رنگ دارای پيریت قطعات ریز 

شباهت دارد و در مناطقي که  1lJKیافته که بسيار به سنگ آهک های واحد  هيالوکلاستيت و گاهي آمونيت تشکيل

به هر دليلي دیده نمي شود، تشخيص و تفکيک این دو از یکدیگر در زمين بسيار  1tKسنگ آهک ضخيم لایه واحد 

نگ سبز دیده دشوار است. در ادامه به تدریج ميان لایه هایي از توفيت، هيالوکلاستيت و گاهي آگلومرا همگي به ر

 نمایش داده شده اند. 2tKشوند. مجموعه سنگ آهک و هيدروکلاستيت ها به صورت واحد مي

. گاهي ساخت vKسنگ های آذرین همراه این مجموعه بيشتر مافيک با ساخت بالشي و بشدت دگرسان هستند؛ اما 

تری برخوردارند. گسترش عمده این از فراواني کم tKو بافت دیابازیک دارند و در مقایسه با سایر اجزای واحد 

با توجه به مجموعه ميکروفسيل های  tKها در جنوب گدار مل اشتر و جنوب پير دیده مي شود. سن واحد سنگ

 کونياسين گزارش شده است. -مطالعه شده در سنگ آهک های آن به شرح زیر سنومانين
Globotruncana renzi, Globotruncona schneegasi, Globotruncana imbricate, Paraeglobotruncana cf. 

stephani, Calcisphaerula innominata, Pithonella avails, Stomiosphaera sphaerica, Rotalipora 

appenninica, Rotalipora cushmani, Hedbergella trochoidae, Gavelinopsis sp., Radiolaria sp., Ostracod 

pelagic. 

از یکدیگر ناممکن  tKو  1lJKق همچون گدار مل اشتر، در اثر چين خوردگي تفکيک واحدهای در بعضي از مناط

 نمایش داده شده است. l.tJKنماید. از این رو مجموعه دو واحد به صورت تفکيک نشده مي

 واحدهای سنگی سنوزوئیک

 مجموعه سنگهای ترسیر پهنه ساختاری میانی؛ دهسرد -

eواحدهای 
c, Pv, Ecl, E2cE  آغاز ترسير این ناحيه با رخساره ای پس رونده به پيکر ردیفي از سنگ جوش، ماسه

eمارن و سنگ آهک؛ واحد  سنگ آهکي،
cP مشخص مي شود. سنگ جوش بخش عمده این نهشته ها را تشکيل مي ،

ي از و مابق l.vJK ،lKدرصد قلوه های گرد شده سنگ آهک واحدهای  90دهد که با سيمان آهکي حاوی بيش از 

ميرسد در  40cmاست. اندازه این قلوه ها با جورشدگي به نسبت خوب تا  vJKقلوه های سنگ های ولکانيک واحد 

متر، تناوبي کم ستبرا از مارن، ماسه سنگ و گاهي سنگ آهک نازک لایه  2-3ميان لایه های صخيم سنگ جوش؛ 

رسوبگذاری دارد. سيمان آهکي این سنگ جوش حاوی زیستوران پلاژیک دیده مي شود که نشان از نوسانات حوضه 

در بعضي مناطق در مقایسه با قلوه های درون آن گسترش و رشد بيشتری یافته اند تا جای که شمار قلوه ها کاهش 

 مي یابد و سپس ناپدید مي شوند. در این حال نوارهایي از سنگ آهک ميکریتي پدیدار مي شوند که وسعت چنداني

eی واحد ندارند. رخنمون ها
cP  ،پایين و جنوب حسين آباد دیده مي شود. گوشک در حوالي گوشک بالا

 :های یافت شده در ماسه سنگ های آهکي و سنگ آهک های این واحد عبارتند ازميکروفسيل
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Miniacina sp., Haddonia sp., Valvulina sp., Cibicides sp., Rotalia sp., algae: Ethelia alba, Disticoplaz 

sp., Disticoplaz sp., Melobesies 

eکه بيانگر سن پالئوسن برای واحد 
cP .است. ارتباط این واحد با سنگ های قدیم تر و جدیدتر به صورت گسله است 

در جنوب ده لاچين، واقع در شمال ورقه، برونزدهای از سنگ های آتشفشاني متوسط تا مافيک که بشدت دچار 

دگرساني اپيدوتي و کلریتي شده اند قرار دارند که از سوی باختر توسط نهشته های جوان پوشيده شده و مرز آنها با 

قرار  clEگ جوش و ماسه سنگ های واحد در جنوب گسله است و از سوی خاور در زیر سن lKسنگ آهک واحد 

دارد. واحد اخير در برگيرنده ردیفي آواری از سنگ جوش ضخيم لایه و ماسه سنگ است که به طور عمده از 

درصد قطعات آنرا سنگ های آتشفشاني اندزیت و اندزیت  95زیرین خود تغذیه شده و بيش از  های واحدسنگ

های ست به مجموعه ای از سنگ ها آذرآواری و آگلومرا شباهت دارد. در بخشبازالت تشکيل مي دهد که در نگاه نخ

بالایي به تدریج در ميان قلوه های یکدست آتشفشاني قطعاتي از سنگ های دگرگوني و سنگ آهک پدیدار 

شوند. این سنگ جوش دارای قلوه هایي با گردشدگي متوسط و جورشدگي به نسبت خوب در هر لایه و بي مي

است. بيشترین رخنمون آن در حوالي روستای ده لاچين است و در شمال و شمال باختری گوشک بالا نيز  سيمان

 lKدارای قطعات و توده های بسيار بزرگي از سنگ آهک واحد  clEواحد « گله گوران»گسترش دارند. در شمال 

توليتها هم آهنگ است با تغيير است که به صورت اليستوليت در ميان سایر قلوه ها دیده مي شوند. ریزش اليس

شرایط حوضه رسوبگذاری که طي آن ردیفي کلاستيک دربرگيرنده سنگ جوش با قلوه های بطور عمده سنگ 

تشکيل مي گردد. واحد اخير با رنگ روشن تر به طور هم شيب  2cEآهکي، ماسه سنگ آهکي و سنگ فورش؛ واحد 

و جورشدگي آنها در  2cEي قلوه های سنگ جوش واحد جای مي گيرد. گردشدگ clEبر روی سنگ جوش واحد 

های اليستوليت« گله گوران»و شمال « تيرکمان»بهتر است. در جنوب و جنوب باختری روستای  clEمقایسه با واحد 

دیده مي شوند. از سنگ های دو ردیف  2cEدر ميان سنگ جوش واحد « lK»بسيار بزرگي از سنگ آهک واحد 

جوانترین  2cEکلاستيک یاد شده هيچ گونه نشانه دیرینه شناختي دیده نشد و در ميان قلوه های سنگ آهکي واحد 

eسن متعلق به قطعاتي از سنگ جوش واحد 
cP هایي است؛ پالئوسن. با توجه به ریخت شناسي این نهشته ها و نشانه

اليگوسن -قاعده حوضه پيش رونده ائوسن 2cEو  clEده است، تصور مي شود که واحد های که در ورقه خبر دیده ش

و  v,EclEیعني  -باشد که بخش های زبرین رسوبات این حوضه فرسایش یافته است. در اینحال برای سه واحد اخير
2cE-  یکهزار متر برآورد سن ائوسن مياني به بعد در نظر گرفته مي شود. مجموع ستبرای این سه واحد بيش از

 شود. مي

 se, Pl, Pef, Pf, Ewf, Er, ElE واحدهای سنگی ترسیر پهنه ساختاری و خاوری؛ طرنگ: واحدهای  -

در خاور روستای طرنگ ستبرای قابل توجهي؛ بيش از دو هزار متر، از نهشته های آواری در برگيرنده سنگ جوش، 

مرتفعي به نام کوه طرنگ را تشکيل ميدهند که نمایانگر  ماسه سنگ، سنگ فورش، کمي سنگ آهک، پيکره کوه

حوضه پيش رونده پالئوسن است. این نهشته ها در بخش های زیرین با سنگ جوش نازک تا ضخيم لایه با قلوه های 

بطور عمده سنگ آهکي گرد شده جورشدگي خوب و سيمان آهکي آغاز مي شود و در ادامه به تناوبي از ماسه سنگ 

عيف و سيمان آهکي و تک لایه های سنگ جوش تبدیل مي شود؛ رش نازک تا متوسط لایه با بلوغ ضو سنگ فو

. ماسه سنگ های این واحد بطور عمده آهکي و از کالک آرنایت تا کلسي رودایت تغيير مي نمایند. sPeواحد 

 :ميکروفسيل های شناخته شده در این ماسه سنگ ها و سيمان آهکي سنگ جوش عبارتند از
Miscellanea miscella, Planorbulina create, Globorotalia sp., Valvulina sp., Microcodium sp., 

Anomalina sp., Nodophthalmidium sp., Halimeda sp., Paraphyllum sp., Miliolidae, Serpula (Kuphus) 

sp., Distichoplax sp., Neomeris sp., Tabucellaria sp,. 

علاوه نوع زیستوران شناخته شده آن  است. مجموعه ویژگي های این واحد به sPeکه بيانگر سن پالئوسن برای واحد 

در پهنه ساختاری مياني از عمق بيشتری برخوردار  cePنشان مي دهد که حوضه رسوبگذاری آن در مقایسه با واحد 

های زیرین این ردیف گاهي ميزان و وسعت سيمان است. مرزهای این واحد با سایر واحدهای گسله است. در بخش 

آهکي بر فراواني قلوه ها فزوني مي گيرد به گونه ای که باندی به نسبت ستبر از سنگ آهک ميکریتي دارای 
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تشکيل شده است. این سنگ آهک به رنگ کرم در خاور روستای طرنگ دارای  lPeهای معدود و پراکنده؛ واحد قلوه

 رف و معروف طرنگ نيز در آن تشکيل شده است.رخنمون است و غار ژ

با ژرفتر شدن حوضه رسوبگذاری پالئوسن در این پهنه ساختاری، رسوباتي به پيکر فليش در برگيرنده تناوب مرتبي 

از شيل و ماسه سنگ به رنگ سبز تيره تشکيل شده که رخنمون عمده آنها در باختر طرنگ و خاور گوشک بالا دیه 

در صحرا  fEو  fJ. تشخيص این سنگ ها از انواه مشابه متعلق به ژوراسيک و ائوسن واحدهای fPمي شود؛ واحد 

مشکل است تنها ميکروفسيل های موجود در این واحد مشخص مي نمایند که این رسوبات فليش گونه متعلق به 

 :پالئوسن زبرین هستند. مجموعه ميکروفسيل های مطالعه شده بقرار زیرند
Globorotalia wilcoxensis, Daviesina iranica, Globorotalia velascoensis, Operculina sp., Ellipsoidina ? 

sp., Lithothamnium sp., Globigerinids. Algae: Ethelia alba, Distichopla biserialis. 

ز این ارتباط به صورت گسله دیده در زمين نامشخص است، تنها در باختر گدار سب sPeارتباط این واحد با واحد 

به دليل چين خوردگي شدید بدرستي قابل برآورد نيست اما به نظر  fPشود. ستبرای نهشته های فليش واحد مي

 رسد بيش از پانصدمتر باشد. مي

پهنه ساختاری خاوری؛ طرنگ، در ائوسن مياني مصادف با رسوبگذاری حوضه ای آشفته بوده است که به پيدایش 

ای انجاميده است که مي توان آنها را دست کم در بخش های قاعده ای یک اليستوستروم وبهای فليش گونهرس

. در پاره ای مناطق همچون شمال گدار مل اشتر حوالي مرز خاوری ورقه ردیفي از ماسه سنگ های fEناميد؛ واحد 

و عناصر آميزه رنگين به پيکر یک فليش  l.tJK ،fJنوموليت دار حاوی قطعاتي کوچک و بزرگ فراواني از واحدهای 

، دیده مي شود و در حوالي روستای پير به صورت سنگ جوش سرخ رنگ در برگيرنده قلوه های wfEوحشي؛ واحد 

به خوبي گردشده بيشتر از سنگ های آتشفشاني آميزه رنگين که به طور ناپيوسته بر روی واحدهای قدیم تر قرار 

بسته به منبع تغذیه کننده تغيير مي نماید اما به طور عمده از  wfEکيب اجزایي واحد دارد. به چشم مي آید. تر

قطعات آتشفشاني و سنگ آهک های پلاژیک آميزه رنگين تشکيل شده است. در شمال حاج یوسف و منطقه گلوانار 

ر تناوب با ماسه د polymicticرخنمون دیگری از این واحد گسترش دارد. در مناطق دیگر تناوبي از سنگ جوش 

مناطق شمال حسين آباد،  بخش زیرین نهشته های فليشي را تشکيل مي دهند؛ cEسنگ درشت دانه ی واحد 

جنوب گوشک بال و گوشک پایين، شمال پير و در مناطقي سنگ های متعلق به مجموعه آميزه رنگين گاه با وسعت 

 دیده مي شوند.  fEاحد و حجم های زیاد به صورت شناور در زمينه ای از سنگ های و

در بخش های بالایي این واحد، تناوب شيل و ماسه سنگ، سنگ فورش و گاهي مارن و سنگ آهک به نسبت 

حوالي در تماس هستند،  fPو  fJبا واحدهای مشابه  fEبيشترین گسترش را نشان ميدهد در مناطقي که واحد 

روستای پير و آبادی کردبستان، تفکيک و تشخيص آنها در زمين بسيار دشوار است، به ویژه آنکه ماسه سنگ های 

در این نواحي فاقد سنگواره هستند. از دیگر محصولات این حوضه، سنگ آهک ميکریتي نوموليت دار به  fEواحد 

یه و گاهي بلورین در بعضي مناطق در ميان شيل و که به صورت نوارهایي ضخيم لا lEرنگ کرم روشن است؛ واحد 

دیده مي شوند. بخشي از مجموعه ميکروفسيل های موجود در این سنگ آهک و نيز  fEماسه سنگ و مارنهای واحد 

 عبارتند از fEماسه سنگ های آهکي واحد 
Nummulites globules, Nummulites aturicus, Alveolina elliptica, Eorupertia magna, Discocyclina cf. 

discus, Lituonella af f.roberti. Totalia trochidiformis, Operculina sp., Linderina sp., Aktinocyclina sp., 

Amphistegina sp., Globorotalia sp., Reusella sp., Anomalia sp. 

 در نظر گرفت. fEبرای واحد ، را Lutetianبا توجه به این مجموعه فسيلي مي توان سن ائوسن مياني؛ 

در جنوب دره پهن، در حاشيه خاوری ورقه، برونزد کم گسترده ای از سنگ های آتشفشاني به رنگ صورتي آميخته 

با ماسه سنگ های آهکي نوموليت دار دیده مي شود، که در هيچ جای دیگر این پهنه ساختاری قابل مشاهده 

ای آن از فلدسپات های آرژیليزه و نيست. این سنگ دارای بافت پورفيری و به شدت اکسيده است. فنوکریست ه

پلازیوکلاز سدیک و فلدسپات آلکالن، گاهي کمي سریسيتي شده تشکيل شده است. در زمينه آن کوارتز فراوان، 

فلدسپات آلکالن آرژیليزه، پلاژیوکلاز سدیک اکسيدآهن فراوان و کربنات دیده مي شود. این سنگ در محدوده 

 .rEد؛ واحد ریوليت تا ریوداسيت قرار مي گير
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 c, PLQfl, Qm, Q2f, Qtr, Qal, QscQکواترنر: واحدهای -پلیوسن -

دیده مي شود که به صورت ناپيوسته بر روی  Fluvialدر بخش شمالي ورقه ردیفي از انباشته آبرفتي با ویژگي 

شت دانه به صورت واحدهای کهن تر قرار دارند. در شمال و شمال خاوری ده لاچين این انباشته ها با ماسه سنگ در

لایه هایي با ستبرای متوسط با ميان لایه های سنگ جوش آغاز و در بخش های بالایي به سنگ جوش ضخيم لایه 

در  .cPLQبا قلوه های نيمه گرد شده و جوردشدگي متوسط بيشتر از جنس سنگ آهک تبدیل مي شوند؛ واحد 

ي و سيلتي تشکيل شده است. این نهشته های مولاس شمال آبدشت، بخش های زیرین این واحد از لایه های مارن

گونه از استحکام و سفت شدگي بالایي برخوردار نيستند و در اثر فرسایش، ریختار هزار دره را نمایش ميدهند. هيچ 

گونه نشانه دیرینه شناختي برای تعيين سن دقيق آن در دست نيست اما با توجه به سایر شواهد تصور مي شود که 

پلئيستون داشته باشد. این واحد در مناطق خارج از ورقه؛ ورقه -ای هم ارز سازند بختياری زاگرس یعني پليودیرینه 

 بافت، دارای گسترش بيشتری هستند و چين خوردگي ملایمي را نيز نمایش ميدهند. 

فعاليت دوره های  مختلف ورقه، به ویژه در حوالي سفيدخاني، مجموعه ای از نهشته های پادگانه ای حاصلدرمناطق 

، در پليستوسن زیرین و مياني دیده مي شود که بافت lQfپر باران؛ هم ارز مرحله ای یخچالي شمال اروپا؛ واحد 

سنگ جوش با درجه سفت شدگي کم را نمایش ميدهند. آنچه که از این نهشته های سيلابي باقي مانده است، 

، آنها در اثر مراحل distalش های مياني و دور از منشاء؛ ، پادگانه است، بخProximalبخش نزدیک به منشاء؛ 

 فرسایشي بعدی از ميان رفته و یا در زیر نهشته های جوانتر مدفون شده اند. 

و همچنين جنوب باختری ده لاچين نهشته هایي دیده مي شوند که حاصل یک مرحله « زرآب»در جنوب خاوری 

ای است. این انباشته ها به صورت آميزه lQf، همزمان با تشکيل واحد mass movementسنگين از جریان گل و لای؛ 

، و فاقد لایه بندی، پهنه های به نسبت گسترده را mud flowاز گل و لای و قلوه سنگ در اندازه های مختلف 

 .mQتشکيل مي دهند؛ واحد 

آبرفتي در شکل پادگانه های  بخش عمده انباشته های کواترنر در سطح ورقه را پهنه های دربرگيرنده رسوبات

. این نهشته ها از قطعات زاویه دار منفصل در اندازه سيلت تا بولدر تشکيل 2Qfآبرفتي کم ارتفاع در بر ميگيرد؛ واحد 

در طول دوره های پرباران پليستوسن مياني و زبرین  1Qfشده اند و حاصل فرسایش واحدهای کهن تر، به ویژه واحد 

را مي توان از دید زمين ریخت شناسي بعنوان  2Qfاروپا. پهنه های در برگيرنده  Wurmیخچالي است؛ هم ارز مرحله 

هولوسن زیرین به شمار آورد که همه سطوح پيش واحدها را قطع کرده و خود -سطوح فرسایشي پليستوسن زبرین

 نيز توسط سطوح فرسایشي جدید در حال توسعه، قطع شده است. 

های هسرد حوالي درب مزار، خسروآباد، گيجوئيه و گلستان، رخنمون هایي از نهشته در راستای پهنه گسلي د

. تشکيل این نوع trQ کربنات کلسيم و رسوبات آبرفتي که با سيمان کربناته تحکيم یافته اند دیده مي شوند؛ واحد

اثر تبخير، کربنات کلسيم کربنات کلسيم در اثر تراوش محلولهای دارای بيکربنات از پهنه گسلي دهسرد است که در 

، رسوب کرده و به صورت سيمان 2fQو flQغير محلول تشکيل شده و در لابلای بافت سست نهشته های واحدهای 

محکمي، این آبرفت ها را در مناطق یاد شده مستحکم نموده است. بيشترین رخنمون این واحد کربناته جوان در 

یه های ضخيم تراورتن دیده مي شود. به نظر ميرسد اوج فعاليت منطقه گرمسير گلستان و گيجوئيه به صورت لا

 چشمه های تراورتن ساز پهنه گسلي دهسرد در اواخر پليستوسن و اوایل هولوسن بوده است. 

همه نهشته های بستر آبراهه و مسيل ها که به صورت منفصل از درشت دانه تا ریز دانه در سطح ورقه گسترش 

تفکيک شده اند. دامنه سني این نهشته ها به طور معمول هولوسن است اما در مناطقي  alQدارند. به صورت واحد 

همزمان باشند و به صورت بسترهای متروکه در حال حاضر دیده  2fQممکن است با بخش های بالایي واحد 

ی ریزدانه حاصل شوند. بخش ریز دانه این نهشته ها که در انتهای مسير آبراهه برجا مي مانند یا نهشته هامي

متشکل از پهنه های سيلتي رسي نمایش داده شده اند.  scQ، هولوسن به صورت واحد Fluvialفعاليت های طغياني، 

 غالب فعاليت های کشاورزی بر روی این واحد رسوبي انجام مي گيرد.
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 u , C.Mdg, C.Mv, C.Mpb, C.Mm, C.Mt, C.M1l, C.M2l, C.MmtC.Mسنگ های آمیزه رنگین

در پهنه ساختاری خاوری؛ نيمه خاوری ورقه، وسعت قابل توجهي دارای رخنمون سنگهای آميزه رنگين است. عناصر 

مختلف این آميزه بدون هيچ نظم و ترتيبي با ارتباط گسله در کنار یکدیگر دیده مي شوند که سعي شده تا حد 

 امکان به صورت واحدهای متنوع سنگي تفکيک و نمایش داده شوند. 

در برگيرنده سنگهای الترامافيک است که در مقایسه با سایر عناصر این آميزه از گسترش قابل توجهي  uC.Mواحد 

برخوردارند و بيشتر با سنگهای آتشفشاني مافيک دیده مي شوند. ترکيب عمده آنها هارزبورژیت است که جملگي به 

اند. منيزیت و هونتيت از محصولات دگرساني سرپنتينيت به رنگهای سبز خاکستری تا سبز تيره تبدیل شده 

سرپنتينيت ها هستند که در بعضي مناطق به صورت محدود در درز و شکافها تشکيل شده اند. پيروکسنيت از دیگر 

سنگهای الترامافيک موجود در منطقه است که به طور نسبي دارای گسترش ناچيزی است و بطور معمول به صورت 

بروهای دگرسان شده دیده مي شوند. هارزبورژیت های سرپانيتي شده دارای بافت رشته ای، لایه لایه همراه با گا

بلاستوفيلونيتيک و شبکه ای هستند. بخش عمده کانيهای سنگ به کانيهای گروه سرپانتين؛ آنتي گوریت، کریزوتيل 

ميدهند. پيروکسنيت ها دارای  و ليزاردیت، تبدیل شده اند. کرميت و منيتيت، کانيهای اپاک این سنگ ها را تشکيل

درصد، کلينوپيروکسن؛ اوژیت، دیوپسيد، هستند که این کانيها در بسياری از موارد  80بافت گرانولار و بيش از 

اوراليتي شده اند. پلاژیوکلازهای موجود در بافت کاني شناسي پيروکسنيت ها از نوع کلسيم دار هستند که اغلب در 

سریسيت تبدیل شده اند. کانيهای ثانوی این سنگ ها از آمفيبول، کلسيت، کانيهای رسي و  اثر دگرساني به کائولن و

سریسيت تشکيل شده اند. در مناطق دره پهن، سياه کوه، گدار سبز و پشت کوه بيشترین گسترش سنگ های واحد 
uC.M .دیده مي شود 

مون های معدود؛ در شمال خاوری ورقه، به در برگيرنده سنگهای گابروئي و دیوریتي است که با رخن gbC.Mواحد 

صورت توده ای بيشتر در مجاورت سرپنتينيت ها به دو صورت ميکروگابرو دیده مي شوند. سنگ های این واحد 

دارای بافت گرانولار، اینترگرانولار، افيتيک و پگماتيتي هستند و بافت کاني شناسي آن از پلاژیوکلازهای کلسيم دار؛ 

ت، و کمتر از کلينوپيروکسن از جنش اوژیت که گاهي اوراليتي؛ ترموليت، اکتينوليت، و سرپانتتيني آنورتي-بيتونيت

شده اند به همراه کمي اليوین که اغلب ایدینگسيتي شده و آپاتيت و اسپينل تشکيل شده است. فرآیندهای 

ن پلاژیوکلازها شده و در سریستي شد-دگرساني در این سنگ ها موجب اپيدوتي شدن پيروکسن ها و کائولينيتي

 بعضي از مناطق نيز گابروها به رودنگيت تبدیل شده اند. 

در برگيرنده سنگ های آتشفشاني، بيشتر، مافيک بهمراه کمي سنگ های الترامافيک است بيشترین  vC.Mواحد 

حجم این سنگ ها را بازالت های به صورت توده ای و ساختار بالشي تشکيل مي دهند بازالت های توده ای که در 

، به رنگ سبز vesicularحفره دار،  aphaneticمقایسه با بازالت های بالشي حجم بيشتری را دار مي باشند، با بافت 

تيره گاهي در تناوب با سنگ آهک پلاژیک سرخ رنگ دیده مي شوند. حفرات این سنگ ها اغلب با کانيهای کلسيت، 

که به  vC.Mپر شده است. از دیدگاه سنگ نگاری، بازالتهای واحد  phillipsiteسيليس، اپيدوت و یا زئوليت، 

فت های متنوعي از جریاني تا واریوليتيک را نمایش مي دهند و کاني های شاخص آن اسپيليت تبدیل شده اند، با

درصد بافت کاني شناختي سنگ را در بر  50آندزین، که در حدو -عبارتند از: پلاژیوکلازهای اغلب آلکالي؛ اليگوکلاز

يير یافته. پيروکسن ها که گيرند. این کاني در بيشتر موارد به سریسيت، کائولينيت، سوسوریت و یا کلریت تغمي

درصد سنگ را تشکيل ميدهند. اغلب به کلریت،  30انواوژیت است و در حدود اغلب مونوکلينيک اوژیت و تيت

آمفيبول و اپيدوت تغيير یافته اند و اليوین که به صورت بلورهای شکل دار و نيمه شکل دار ایدینگسيتي شده در 

این سنگها را اغلب پيریت و منيتيت تشکيل مي دهند. کانيهای ثانوی متن سنگ دیده مي شوند. کانيهای اپاک 

موجود در نمونه های مختلف سنگهای این واحد عبارتند از: آمفيبول، کلریت، اپيدوت، کانيهای رسي، سریسيت، 

پرهنيت به صورت رگه های کوچک در متن بازالتهای اسپليتي دیده مي شوند. از دیگر سنگهای آتشفشاني واحد 
vC.M  کراتوفيرها هستند که با گسترش کم به رنگ سبز خاکستری تا تيره حاوی فنوکریست های درشت فلدسپات

پتاسيک دیده مي شوند. دیابازها یا دلریت ها که بيشتر به صورت دایک و گاهي به صورت توده ای به طور محدود 
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و  ا به صورت عدسي در متن سرپانتينيت هامحسوب مي شوند. این سنگ ه vC.Mبرونزد دارند از دیگر اجزای واحد 

باختری دیده مي شوند و در -جنوب خاوری و همچنين خاوری-به صورت دایکهای دارای راستای شمال باختری

بعضي مناطق دگرگوني خفيفي را نمایش مي دهند ترکيب کاني شناسي این سنگ ها به طور عمده از پلاژیوکلاز و 

 شده است.  پيروکسن های مونوکلينيک تشکيل

و آذر آواری های محدود وابسته بدانها در بيشتر نقاط پهنه ساختاری خاوری، به  vC.Mسنگ های آتشفشاني واحد 

ویژه شمال و خاور دره پهن، خاور و جنوب خاوری خاف کوئيه، برونزد دارند. در شمال خاوری ورقه سنگ های 

تفکيک و نمایش  pbC.Mکيل مي دهند که به صورت واحد اسپيليتي با ساخت بالشي برونزدهای قابل توجهي را تش

 داده شده اند. 

دربرگيرنده سنگ های دگرگوني به ویژه مرمر است که به گونه ای محدود به همراه سایر عناصر آميزه  mC.Mواحد 

رهای رنگين دیده مي شود. این سنگ مرمرها از منشاء های مختلفي در این مجموعه قرار گرفته اند از سنگ مرم

همچون  -گاهي بهمراه انواع شيستها -پالئوزوئيک تا سنگ آهک های بلورین ترسير در اندازه های کوچک و بزرگ

دیده شده اند. ازجمله سنگ مرمر کوه سفيد خاني و  lm, Pzm, PTtlKسنگ های معلق به واحدهای شناخته شده 

 آمفيبوليتهای همراه آن به عنوان بلوک بيگانه در این آميزه تصور مي شود.

مجموعه ای از رسوبات آشفته دربرگيرنده تناوبي از ماسه سنگ آهکي و سنگ فورش آهکي با ميان لایه های 

کربناتي؛ ليستونيت، و توف با ماهيتي -تي، توده های سيليسيشيل، چرت های رادیولاری بازالتي، تناوب سنگ فورش

فليش گونه دیده مي شوند که گاهي سایر عناصر افيوليتي را در ميان دارند این مجموعه به عنوان بخشي از ملانژ 

و  vesicularتوفها، چرتهای رادیولاریتي، سنگ های آتشفشاني مافيک  .tC.Mتفکيک و نمایش داده شده است؛ واحد 

سنگ آهک های آواری و ماسه ای این مجموعه در رنگ های زرد، سرخ و خاکستری پهنه های به نسبت وسيعي را 

در منطقه بين خاف کوئيه و شمال گدار سبز در برگرفته اند. سنگ فورش های آهکي در تناوب با شيل های این 

دره پهن و شمال آن تشکيل مي دهند. مجموعه رخنمونهایي فرسایش پذیر به رنگ روشن را به ویژه در حوالي 

 ميکروفسيل های شناخته شده در سنگهای کربناته این مجموعه بدین قرارند:
Hedbergella trocoidea , Clcisphaerula innominata, Pithonella avails, Stomiosphaera, Globotruncana sp., 

Hedbergella sp., Ticinella sp., Rotalipora ? sp., Volvulinidae, Aeolisocus sp., Lenticulina sp., 

Nodosaria sp., Schackoina sp., Radalarid (Dictyomitra sp., Holocryptocupsa ? sp.) 

 را برای آن معين مي کنند.  Cenomanian-Coniacianو سن قاعده کرتاسه زبرین یعني 

ایش داده شده است. سنگ آهک پلاژیک با رنگ های نم 2lC.Mیکي دیگر از عناصر آميزه رنگين که به صورت واحد 

متنوع کرم، قهوه ای و سرخ است که دارای رگه های کلسيتي و اکسيد آهن فراواني هستند. این سنگ آهک در ابتدا 

به صورت نازک لایه تشکيل شده اما طي فرآیندهای زمين ساختي بعدی و تحمل چين خوردگي فشرده به صورت 

با گسترش قابل توجهي به صورت توده های کوچک و  2lC.Mه درآمده است. سنگهای واحد توده ای و ضخيم لای

بزرگ در مناطق پشت کوه، جنوب دره پهن و گدار سبز اغلب همراه با سنگ های الترامافيک و مافيک بيشترین 

 رخنمون را نمایش مي دهد. مجموعه ميکروفسيل های مطالعه شده در این سنگ ها عبارتند از
Globotruncana arca, Globotruncana angusticarinata, G..calciformis, G.lapparenti, Heterochelix sp., 

Hedbergella sp., Oligostoginidae. 

 ، تعيين مي شود.Maestrichtian-Companian، کرتاسه زبرین؛ 2lC.Mو بر اساس آنها سن واحد 

رم نازک لایه و آمفيبول شيست همراه ملانژ افيوليتي دیده ردیفي از سنگ های دگرگوني دربرگيرنده تناوب م

، mtC.Mشوند که گسترش آنها محدود و منحصر به دست کم دو نقطه؛ دره کم چرخ است و این سنگ ها واحد مي

باشد که به همراه مجموعه  2tKدیده مي شوند و تصور مي شود معادل دگرگون شده واحد  uC.Mهمراه با واحد 

افيوليتي طي فرآیند جایگزیني، دگرگون شده اند. در مناطقي که تفکيک عناصر مختلف ملانژ افيوليتي ميسر نبوده، 

 نمایش داده شده است. C.Mاین ملانژ به صورت مجموعه غيرقابل تفکيک؛ واحد 
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 z, d.hgsM., CmsM., CsgM., CsM., CamM.Cزیر پهنه ساختاری سیاه کوه واحدهای  -

در جنوب خاوری ورقه مجموعه ای از سنگ های الترامافيک، تناوب سنگ های مافيک و سنگ آهک پلاژیک بهمراه 

سنگ های دگرگوني در قالب یک واحد ساختاری ویژه که در این جا به نام زیر پهنه ساختاری سياه کوه از آن یاد 

کوه که در حاشيه شمالي این زیر پهنه قرار دارد با سایر واحدهای مي شود، رخنمون دارند که از طریق گسل سياه 

سنگي پهنه ساختاری خاوری؛ طرنگ، تماس دارد. این سنگ ها متعلق به یک آميزه رنگين هستند که از نقطه نظر 

 رخساره ای با سنگ های آميزه رنگين پهنه ساختار خاوری تفاوت هایي را نشان مي دهند. 

، در برگيرنده هارزبورژیت و دونيت هارزبورژیت است که در یک d.hzاین زیر پهنه واحد کهن ترین سنگ های 

ارتباط گسله با سایر بخش های زیر پهنه دیده مي شود. این بخش الترامافيک در حقيقت بخشي از مجموعه 

بورژیت و دونيت ( بر روی آنها نشان داده هارز1377چندزادی سيخوران است که مطالعه قاسمي، سبزه ای و ژتو )

های مورد نظر که پایين ترین بخش مجموعه یاد شده اند، به همراه بقيه عناصر آن شباهتي به مجموعه های 

اساساً  d.hzافيوليتي ندارند و ناشي از بالاآمدگي گوشته در یک محيط زمين ساخت کششي است. سنگ های واحد 

ورتوپيروکسن تشکيل شده است و در بعضي مناطق دارای سرپانتين تبدیل شده و کمي ا-از اليوین که به کلریت

(. پالئوزوئيک زیرین 1974ئي )در اصل مطالعات یاد شده و همچنين سبزه d.hzعدسي های کرميت است. سن واحد 

 عنوان شده است. 

مرمر، مجموعه ای از سنگ های دگرگوني در برگيرنده ميکاشيست گرونادار، اکتينوليت شسيت، سرپنتين شيست، 

شود که ارتباط آنها با آمفيبول شيست و گلوکوفان شيست با گسترش قابل توجهي در این زیر پهنه دیده مي

( بر این باور است که این سنگها حاصل دگرگوني فشاربالای ردیفي از 1974واحدهای دیگر است. سبزه ئي )

حوضه باز شده حاصل ار کافتن حوضه کرتاسه زبرین در یک -های توربيدیته است که از تریاس زبریننهشته

حاجي آباد تشکيل شده و طيفي از ماسه سنگ، گری واک، توف های بازالتي؛ هيالوکلاستيت، رسوبات  -اسفندقه

 سيليسي لایه لایه و آهک های پلاژیک همراه با گدازه های بازالتي را در بر مي گرفته است. شواهد صحرایي نشان

پهنه ساختاری خاوری است که حين جایگيری با سایر عناصر  tC.Mقت مشابه واحد ميدهد که این سنگ ها در حقي

ملانژ افيوليتي مخلوط شده و سپس طي فرآیندهای زمين ساختي فشار بالا دگرگون شده اند. سن سنگ، در این 

نگ های مجموعه دامنه ای از مزوزوئيک تا ترسير را در بر ميگيرد. بر اساس کيفيت، سنگ شناختي، مجموعه س

 دگرگوني یاد شده به صورت واحدهای متنوعي تفيکيک و نمایش داده شده است.

در برگيرنده تناوبي از شيست های فشار بالا؛ پرازینيت شيست و ميکاشيست با برتری پرازینيت شيست  gsM.Cواحد 

و بافت پوئي  است که به صورت واحد گلوکوفان شيست نمایش داده شده است. این سنگ ها با برگوارگي قوی

کيلوبلاستيک دارای آلبيت با درونبارهایي از مسکویيت و آمفيبول است. مسکویت؛ پرازینيت، به صورت کانيهای 

کشيده همراه با آمفيبول حجم زیادی از سنگ را تشکيل مي دهد. کوارتز اغلب با تبلور دوباره و حواشي دندانه دار از 

ن واحد، به طور عمده، در انتهای جنوب خاوری ورقه دیده مي شود و با دیگر کانيهای فراوان سنگ است. گسترش ای

نيز به طور عمده، تناوبي از آمفيبول شيست، مرمر، اکتينوليت  amM.Cواحدهای دیگر دارای تماس عادی است. واحد 

يست ها شيست و سرپنتين شيست است. مرمرها اغلب به صورت باندهای ضخيم لایه و توده ای در ميان آمفيبول ش

به طور عمده از سرپنتين شيست تشکيل شده است و به ندرت  sM.Cو سرپنتين شيست ها دیده مي شود. واحد 

را در ميان دارند. سرپانتين های این سنگ ها به ميزان زیادی تبدیل به تالک باندهایي از ميکاشيست گرونادار 

 دهند.اند. مگنتيت و کرميت، کانيهای اوپاک سنگ را تشکيل مي شده

همراه با  -شيست های پرازنييت دار-مجموعه و تناوبي است که از سرپنتين شيست، گلوکوفان شيست sgM.Cواحد 

معدود باندهای ميکاشيستي و آمفيبول شيست که از سوی خاور و باختر با واحدهای همسایه همبری گسله دارد. 

نيز از تناوب  msM.Cست. واحد این واحد در مقایسه با سایر واحدهای این مجموعه از گسترش بيشتری برخوردار ا

گارنت ميکاشيست و اکتينوليت شيست با معدود نوار باندهای سرپنتين شيست تشکيل شده است. سرپنتين 

های این واحد بيشتر حاصل دگرگوني و دگرساني سنگ های الترابازیک ها رزبورژیتي اوليه است که به شيست
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د قرار داشته اند، بيشتر واحدهای مجموعه توربيدیته یاد شده صورت جزایری در ميان نهشته های اوليه این واح

دگرگوني از نوع فشار بالا، حرارت پایين را تحمل کرده اند و ملاک تفکيک آنها از یکدیگر بر اساس تفوق و برتری 

 یک نوع خاصي از سنگ ها بوده است.

سنگ های آتشفشاني مافيک و سنگ در نيمه باختری زیر پهنه ساختاری سياه کوه، گستره وسيعي زیر پوشش 

آهک های پلاژیک لابلای آنهاست. ترکيب سنگ های مافيک بيشتر بازالت های اسپيليتي شده است و ویژگي بسيار 

مهم در آنها، گسترش دگرساني وسيعي است که در بيشتر موارد ترکيب اوليه سنگ را از حالت مافيک خارج نموده و 

ایي با ترکيبي شبيه داسيت و ریوداسيت نمایش داده است. مجموعه سنگ های در بعضي موارد به صورت توده ه

آتشفشاني یاد شده به همراه مقادیر به نسبت کمتری از آذر آواری های وابسته؛ آگلومرا، توفيت، هيالوکلاستيت، و 

با ساختهای نمایش داده شده است. سنگ های بازالت  vC.Mگاهي نوارهایي از سنگ آهک پلاژیک به صورت واحد 

متنوع دیده مي شوند. در بخش های دروني این زیر پهنه ساختاری، برتری با ساخت بالشي است و بطرف خارج، 

هستند که حفرات  vesicularبيشتر ساخت منشوری مشاهده مي شود. بيشتر این سنگ ها دارای بافت حفره ای 

د سانتيمتر نيز مي رسد. بخش عمده ای از گدازه های آنها توسط کالسدوئن، کلسيت پر شده است و ابعاد آنها به چن

شده و منشورهای قطعه قطعه شده در  دارای ساخت منشوری زیر تاثير فرآیندهایي زمين ساختي دچار خوردشدگي

اثر عوامل هوازدگي و فرسایش پوست پيازی به ریخت قلوه های بطور کامل گردشده جلوه ای همچون آگلومرا و یا 

گدازه داده اند. اولين آلتراسيوني که روی این سنگ ها اثر عمده گذاشته اند. نوعي متاسوماتيسم  ساخت بالشي به

سدیک در محيط دریایي است که طي آن پلاژیوکلازها تبدیل به آلبيت، آمفيبول ها به کلریت تبدیل شده اند و 

دگرساني بعدی که بيشتر از نوع  اکسيدهای آهن آبدار به فراواني در متن سنگ تشکيل شده اند. طي فرآیندهای

 embayedآرژیلي، سيليسي بوده است، رسي و سوسوریتي شدن پلاژیوکلازها و تشکيل بلورهای کوارتز به صورت؛ 

دیده مي شود. در این حال طيفي از سنگ ها با ویژگي های کراتوفير، داسيت و حتي ربوداسيت دیده مي شوند که 

تغيير شده است. همراه با سنگ های آتشفشاني یاد شده، طبقاتي با ستبرای ماهيت مافيک اوليه آنها دستخوش 

مختلف از چند سانتيمتر تا چندین ده متر از سنگ آهک لایه لایه پلاژیک به رنگ های کرم و سرخ گاهي دارای 

مایش و ن تفکيک 1lM.Cصورت واحد قلوه های چرتي دیده مي شود. در خاور روستای بن آبدان این سنگ آهک به 

داده شده است. این واحد در جنوب ورقه؛ منطقه دولت آباد، از گسترش قابل توجهي برخوردار است. مجموعه 

دارند، بشرح ، را بيان ميMaestrichtianسن کرتاسه زبرین؛  vC.Mهای مطالعه شده سنگ آهک واحد ميکروفسيل

 زیر
Globotruncana tricarinata, Globotruncana lapparenti tricarinata, Globotruncana group lapparenti, 

Hedbergella sp., Heterohelix sp., Globotruncana stuarti. Globotruncana calciformis, Globotruncana 

stuartiformis, Globotruncana falsostuarti Hedbergella sp. 

 طبقاتي v, C.M1lC.Mبه همراه سنگهای واحدهای  در شمال ورقه دولت آباد؛ در مجاورت بلافصل جنوب این ورقه،

ائوسن زیرین به رنگ کرم روشن دیده شود. این سنگ آهک نيز از -از سنگ آهک بلورین حاوی زیستوران پالئوسن

 نوع پلاژیک است و نشان مي دهد حوضه فعاليت واحدهای یاد شده تا اوایل ترسير پایيده است. 

 سنگ های آذرین نفوذی

ورقه دهسرد برونزد دو توده به نسبت بزرگ از سنگ های آذرین نفوذی دیده مي شود. توده آذرین در محدوده 

نفوذی سياه کوه در پهنه ساختاری خاوری؛ طرنگ و توده آذرین نفوذی دهسرد در پهنه ساختاری باختری؛ خبر، هر 

ي گيرند. هر دو توده دارای سنگ های دو توده طيفي از سنگ های مافيک تا فلسيک گابرو تا لوکوگرانيت، را در بر م

ميزبان مشابه ای هستند و هر دو توسط با رخدادهای زمين ساختي در بخشي از پيکر خود دچار دگرریختي 

 کاتاکلاستيک و ميلونيترلسيون شده اند.

متر طول کيلو 20توده گرانيتوئيدی سياه کوه همانند یک بيضي، که قطر بزرگ آن با روند خاوری باختری در حدود 

دارد در جنوب خاوری منطقه برونزد دارد. حد جنوبي آن با سنگ های زیر پهنه ساختاری سياه کوه به صورت گسله 

هم مرز  fJو خيلي کم با شيل و ماسه سنگ های واحد  v.sJاست. از سوی شمال به طور عمده با سنگ های واحد 
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ین واحد به صورت تشکيل محدود اسکارن نشان مي دهد. بوده و آثار حرارتي ناچيزی بر ماسه سنگ های کربناته ا

نيز به صورت زینوليت در متن سنگ های گرانيتي در حواشي شمالي آن  v.sJقطعاتي از سنگ های آتشفشاني واحد 

-دیده مي شود. ترکيب سنگ شناختي این توده به گونه ای است که از جنوب به شمال طيفي، از سنگ ها مافيک

قابل مشاهده است. حضور انکلاوهای دیوریتي بيضوی شکل در متن توده گرانيتي بيانگر نوعي متوسط تا فلسيک 

آميختگي دو نوع ماگماست که در این جا با توجه به روند تفریقي که در ردیف سنگ شناختي این توده هویداست، 

ته و منجر به بروز پدیده مي توان تصور نمود که محصولات تفریق در بعضي موارد در تماس با یکدیگر قرار گرف

 بين طور مثال مذاب دیوریتي و گرانيتي شده است.  immicibilityناميژاکي؛ 

که بخش عمده توده نفوذی سياه کوه را تشکيل مي دهد دارای بافت گرانولار  grسنگ های با ترکيب گرانيتي واحد 

يهای اصلي در برگيرنده کوارتز، پلاژیوکلاز، به طور عمده و گاهي پرتيتي هستند و از نظر کاني شناختي دارای کان

آلکالي فلدسپار، هورنبلند، بيوتيت و مسکوویت و کانيهای فرعي اپاک، آپاتيت و زیرکن است. کوارتزها اغلب درشت و 

بي شکل، ارتوکلاز شکل دار تا نيمه شکل دار که در بعضي موارد در حاشيه، بافت پرتيتي نشان مي دهند که 

نيز شکل دار تا نيمه شکل دار دچار دگرساني سریستي شده اند. کانيهای آمفيبول به صورت شکل دار پلاژیوکلازها 

در بعضي نمونه ها تغيير به بيوتيت و آنگاه کلریت را نشان مي دهد. بيوتيت در بعضي نمونه ها به صورت اوليه و گاه 

ورت ورقه های ریز در بعضي از نمونه ها به به صورت ثانویه به خرج آمفيبول، دیده مي شود. مسکوویت نيز به ص

همراه بيوتيت قابل مشاهده است. کانيهای اپاک شکل دار؛ پيریت، و بي شکل همراه با بيوتيت و کلریت و آپاتيت در 

داخل فلدسپارها و با کوارتز و زیرکن در داخل بيوتيت دیده مي شوند. سنگ های گرانودیوریتي این توده با بافت 

و پرتيتي دارای کوارتزهای اغلب بي شکل که درونبارهایي از کاني های اپاک کلسيت را نشان گاه گرافيکي  گرانولار و

اليگوکلاز، با دگرش سریسيتي، اورتوکلاز و ميکروکلين گاهي کائولينيتي شده -مي دهند و پلاژیوکلازسدیک؛ آلبيت

زیرکن و اپاک در بر مي گيرند. سنگ های  و ميزان کمي آمفيبول بي شکل است کاني های فرعي سنگ را آپاتيت

دیوریتي که بيشتر در بخش جنوبي دیده مي شوند، با بافت گرانولار از کانيهای اصلي شامل پلاژیوکلاز و آمفيبول و 

 9ژیوکلازها که نسبت فراواني آنها به فلدسپات آلکان کانيهای فرعي اپاک، کوارتز، اسفن و فلدسپات آلکالن است. پلا

درصد به  5است بيشتر از اليگوکلاز و اندزین سوسوریتي شده تشکيل شده اند. کوارتز به ميزان کمتر از به یک 

صورت بي شکل در بين کانيها قرار یافته. آمفيبول های شکل دار که اغلب به کلریت تجزیه شده اند. در اندازه کمتر 

به دیوریت گابرو و گابرو تغيير مي  جنوب از یک ميلي متر در متن سنگ دیده مي شوند. این سنگ ها به طرف

کنند. مجموعه سنگ های مافيک توده نفوذی سياه کوه در برگيرنده گابرو، دیوریت گابرو و دیوریت به صورت واحد 

gb  و سنگهای گرانودیوریتي، گرانيتي و لوکوگرانيتي با به صورت واحدgr  در سطح نقشه نمایش داده شده اند. سنگ

تي بيشتر در نواحي شمال خاوری به صورت رخنمون های محدود و به صورت اپوفيز در ميان سنگ های لوکوگراني

رسوبي کرتاسه زبرین زیر پهنه ساختاری سياه کوه در مرز جنوبي منطقه؛ زاغ دره، دیده مي شوند و -های آتشفشاني

يکا یا آمفيبول را مي توان در بافت بيشتر از کوارتز و کمتر از پلاژیوکلاز سدیک تشکيل یافته اند به ندرت کمي م

(، سنگ های توده نفوذی سياه کوه دارای 1377کاني شناختي آن یافت، بر پایه بررسي های مطالعات ملکي زاده )

متوسط از -است که با ترکيب مافيک Iماهيت کالک آلکالن هستند و ماگمای بوجود آورنده این سنگ ها از نوع 

بالاترین قسمت گوشته منشاء گرفته است. با توجه به بافت های مشاهده شده در نمونه پایين ترین بخش پوشته و یا 

 های مختلف این توده همچون بافت های گرافيکي، گرانوفيری، پرتيتي و آنتي پرتيتي مي توان نتيجه گرفت که

در تشکيل آنها تشکيل این سنگ ها در پوسته است و پدیده ذوب بخشي که به طور معمول محدود به گوشته است 

نقشي بازی ننموده است. این مطالعات جایگاه زمين ساختي توده نفوذی سياه کوه را بر اساس عناصر فرعي و نادر 

و بر اساس نمودار عناصر اصلي به  VAGموجود در سنگ های آن به موقعيت گرانيتوئيدهای کمان آتش فشاني، 

 . گرانيتوئيدهای حاشيه کمان قاره ای مرتبط مي داند

سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور



   سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

20 

 

به طور قطع از ژوراسيک زبرین  fJدیرینه توده نفوذی سياه کوه با توجه به تاثير حرارتي آن بر سنگ های واحد 

رسوبي کرتاسه زبرین را اپوفيزهای -جوانتر است و چنانچه زبانه های زاغ دره در مجموعه سنگ های آتشفشاني

 رین مي رسد.همين توده بدانيم، دیرینه آن تاترسير یا دست کم کرتاسه زب

باختری، ميلونيتي -بخشي از سنگ های توده ای نفوذی سياه کوه به واسطه درگيرشدن در پهنه های برشي خاوری

را نيز در برگرفته به طوری که پيرامون توده  v.sJو دچار دگر ریختي شده اند. این دگر شکلي، سنگهای واحدهای 

که درگير این حادثه شده اند.  gbشود. آن بخش از واحد  نفوذی مجموعه ای از سنگ های دگرگون شده دیده مي

سنگهای اخير به طور عمده در بخش جنوبي  mgbتبدیل به متادیوریت و متاگابرو و گاهي شيست شده اند؛ واحد 

توده نفوذی گسترش دارند و شدت دگرریختي از جنوب به شمال و از باختر به خاور کاهش مي یابد به طوری که 

در  ي تبدیل سنگهای دگرگون این واحد به سنگهای غيردگرگون در روند یاد شده قابل مشاهده است.روند تدریج

بعضي از مناطق در اثر ذوب محلي سنگ ها، نوارهای آپليتي تشکيل شده و به پيکر رگه و باندهای به نسبت ستبر، 

از آثار دیناميکي و حرارتي ناشي از این گرانيتوئيد سياه کوه و سنگ های دگرریخت شده معادل آنرا قطع نموده اند. 

رویداد زمين ساختي تشکيل باندهایي از متاگابروهای درشت بلور دارای گارنت های شکل دار؛ آندرادیت، درشت 

است که تشکيل گارنت ها به خرج پلاژیوکلازهای کلسيک صورت گرفته است. در شمال توده نفوذی در منطقه 

در اثر فرآیندهای فوق در پاره ای  Jrو  Jb گ های مافيک و متوسط واحد هایعمومي حسين آباد، بخشي از سن

موارد ذوب شده و سنگ هایي با ترکيب فلسيک و آلکالن دارای کوارتز، ارتوکلاز پلاژیوکلاز و مسکوویت به صورت 

وئيد سياه کوه و گرانيت v.sJدرشت بلور حاصل شده اند که به صورت توده هایي پراکنده در ميان سنگ های واحد 

دیده مي شوند. گاهي این سنگ ها به شکل دایکها کم ضخامت صورتي رنگ، گرانيت سياه کوه را در مناطق شمالي 

آن قطع کرده و گرانيت را در حواشي خود دگرسان نموده اند. بافت این سنگ ها گرافيکي و گرانوفيری، پرتيتي و 

فلدسپات باعث ایجاد بافت های گرافيکي و گرانوفيری شده است.  پوئي کليتيک است. هم رشدی کوارتز با کاني های

شوند کوارتز اغلب به صورت بي شکل است. کاني های آلکالن فلدسپات و پلاژیوکلاز بيشتر به صورت پرتيت دیده مي

ول که زمينه از ارتوز تشکيل شده و آلبيت به صورت رگچه هایي در داخل آن دیده مي شود. کمي بيوتيت و آمفيب

در این سنگ ها دیده مي شود که اغلب به کلریت تجزیه شده اند. در بعضي نمونه ها کاني مسکوویت شکل دار دیده 

کاني های فرعي بيشتر از زیرکن و اوپاک به صورت درونبار در داخل بيوتيت و فلدسپات قابل مشاهده مي شود. 

گرانيت گنيس تبدیل شده و اغلب در بخش خاوری در اثر ميلونيتي شدن به « gr»است. سنگ های گرانيتي واحد 

. این سنگ ها دارای بافت گرانوبلاستيک و جهت یافتگي ترجيحي mgrتوده نفوذی سياه کوه دیده مي شوند؛ واحد 

هستند و دارای پلاژیوکلاز سدیک؛ اليگوکلاز که در اثر دگرساني بخشي از آن به سریسيت، مسکوویت و کانيهای 

است. فلدسپات آلکان موجود در این سنگ نيز سریسيته و آرژیله شده است. کوارتز با خوردشدگي رسي تبدیل شده 

کاتاکلاستيکي با تبلور مجدد به صورت پرکننده فضای بين فلدسپات ها دیده مي شود. از دیگر کانيهای قابل 

 ره کرد.مشاهده در این سنگ ها مي توان به مسکوویت، کمي اپيدوت و بلورهای ریزگارنت اشا

کربناتي قرار گرفته که حاصل آن باندهایي -توده نفوذی سياه کوه در بعضي مناطق مورد هجوم محلولهای سيليسي

بسيار شبيه  -متر است 50قهوه ای رنگ با ضخامت های متغير از چند سانتيمتر تا چند متر و به طول گاهي بيش از 

در حاشيه تماس این باندهای دایک مانند، سنگ های  که گرانيت را قطع نموده است. -توده های ليستونيتي

کربناته یاد شده قطعاتي از سنگ -گرانيتي به طور محسوسي دچار دگرساني شده اند. در متن سنگهای سيليسي

 ميزبان دارای بلورهای کلریت و پلاژیوکلاز به چشم مياید.

توده گرانيتوئيدی دهسرد که برونزدهای آن در پهنه ساختاری خبر قرار دارد، در محدوده شمال باختری، باختر و 

جنوب باختری دهسرد دارای گسترش است و هماننده توده نفوذی سياه کوه ردیفي تدریجي از سنگ های مافيک تا 

بر روی آن رانده شده است و از  dPTری واحد فلسيک را در بر مي گيرد. در بخش شمالي سنگهای دولوميتي و مرم

را قطع نموده است. آثار دگرگوني  sMzسوی جنوب سنگ جوش، ماسه سنگ و شيل های دگرگون شده واحد 

مجاورتي در سنگهای اخير به صورت تشکيل کوردیریت شيست به خرج شيل های دگرگون شده؛ فيليت، مشخص 
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گرگون شده در محل همبری با گرانيت در متن سنگ های نفوذی به است و در بعضي مناطق قلوه ای سنگ جوش د

 صورت پراکنده و شناور دیده مي شوند.

ترکيب این توده از شمال به طرف جنوب از گابرو به گرانيت تغيير مي نماید. شواهد صحرایي و سنگ نگاری نشان از 

سياه کوه، در بخشي از مناطق به ویژه نواحي دگرساني به نسبت شدید آن مي نماید. این توده همچون گراینتوئيدی 

شمالي دچار دگرگوني شدهاست و گروهي از سنگ های دگرگوني از آمفيبوليت تا متاگابرو و متاگرانودیوریت؛ واحد 

mgb تشکيل شده اند. بافت اوليه این سنگ ها گرانولر درشت تا پوئي کيليتيک است و کاني های فلدسپات در ،

ه سریسيت، مسکوویت، کانيهای رسي و اپيدوت تبدیل شده اند. کوارتزها دچار دوباره تبلور شده، اثردگرساني شدید ب

پيروکسن ها به آمفيبول و اپيدوت، تجزیه شده اند مقدار کمي از بلورهای هورنبلند بهمراه بلورهای ثانویه ترموليت 

زان قابل توجهي تشکيل مي دهند. در در متن سنگ قابل مشاهده اند کانيهای فرعي را اسفن و لوکوکسن به مي

بخش گرانيتي این توده، انکلاوهایي از گابرو و دیوریت گابرو دیده مي شود که با شرایط تشکيل توده سياه کوه 

شباهت دارد. زینوليت هایي از سنگ های الترامافيک گاهي در بعضي نقاط درگرانيت وجود دارد که به شدت 

 دگرسان نيز هستند. 

 شت زمین ساختی منطقه دهسردتاریخ فرگ

محدوده زیر پوشش ورقه دهسرد، بر اساس ویژگيهای ساختاری و سنگ شناختي به سه پهنه اصلي و یک زیر پهنه 

 -جنوبي دهسرد و گوشک و گسل خاوری-تقریبي شماليتقسيم شده است. این پهنه ها، با دو گسل اصل با روند 

زمين شناختي هر یک از پهنه های ساختاری به طور مستقيم زیر تاثير سياه کوه از یکدیگر جدا شده اند. سرگذشت 

سيرجان -کردار این گسلها شکل گرفته اند. زیر پهنه هر سه پهنه اصلي از سنگ های دگرگونه کمربند سنندج

 تشکيل شده است.

ا حتي قبل از آن سيرجان گودالي باریک بوده است که به احتمال در پالئوزئيک زیرین ی-حوضه پالئوزوئيک سنندج

طي یک مرحله کششي با ساز و کار گسلهای کششي در دو سوی آن تشکيل شده است. روند رسوبگذاری به ویژه در 

بخش جنوبي این پهنه بسيار به نهشته های پلاتفرمي ایران مرکزی شباهت دارد. نهشته های این حوضه از پایين به 

اسه سنگ و سنگ فورش، وپليتيک؛ شيل، که به تدریج با لایه های بالا عبارتند از تناوبي از رسوبات سماتيک؛ م

 سنگ آهک همراه شده و در سرانجام سنگ های کربناته فزوني مي گيرند.

این روند تا دست کم تریاس مياني به درازا مي کشد. مجموعه ای از سنگ های آذرین حاصل از تفریق گدازه های 

ترامافيک و نادر توده های گرانيتي با بخش زیرین نهشته های این حوضه مافيک به پيکر بازالت، کمي سنگ های ال

شود؛  بالایي در اثر ساز و کار واژگونه گسلهای قدیمي، این حوضه بسته مي-همراه بوده است. در تریاس مياني

inversion tectonicsدهای ، و سنگهای تشکيل شده تا این زمان درگير دگرگوني شده که حاصل آن به پيکر واح

، 3Pz، مجموعه شيست و مرمر، ms2Pzميکاشيست، ، a2Pzآمفيبوليت  ،gn2Pzدگرگونه همچون اورتوگنيس و پاراگنيس 

 ، دیده مي شوند.PTو مرمرهای ستبر لایه، 

تریاس مياني -گسل های دهسرد و گوشک در ورقه دهسرد از جمله پهنه های گسلي هستند که در طول پالئوزوئيک

شدن پهنه سنندج سيرجان بوده اند و چنانچه به تدریج خواهيم تا به امروز با کردارهای خود عامل باز و بسته 

 های رسوبگذاری و پهنه های ساختاری موازی را زیر کنترل داشته اند.حوضه

بر روی سنگ های دگرگونه ناشي از مرحله کوهزایي هم ارز کيميرین آغازین، به طور معمول نهشته های مزوزوئيک 

 اعده سنگ جوش دیده مي شوند. با ق

در محدوده مورد مطالعه، در پهنه ساختاری خاوری؛ طرنگ، مجموعه ای از سنگ های آتشفشاني مافيک اغلب با 

، بر قاعده ای از سنگ v.sJساخت بالشي، نهشته های نازک لایه کربناته؛ شيل و سنگ آهک و لایه های چرتي؛ واحد 

. سنگ جوش زیرین به طور کامل از cJآتشفشاني دیده مي شوند؛ واحد  جوش، ماسه سنگ همراه با سنگ های

قطعات کوارتزیتي و دگرگوني تشکيل شده و از دیدگاه شرایط حوضه ای ماهيتي نيمه ژرف نشان مي دهد. 
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سازی فلزی همزمان با آتشفشاني زیر دریایي این مجموعه شرایط ژرف یک کافت ميان اقيانوسي را که به کاني

باجوسين سنگ های یاد شده نشان مي دهد که ژرفا و -ر حوضه حاکم شده نمایش مي دهد. سن توارسينسرعت ب

شرایط کششي حوضه خاوری در ژوراسيک مياني زیر کنترل کردار پهنه گسلي گوشک قرار داشته است. در همين 

دیفي از نهشته های حال، در پهنه ساختاری باختری؛ خبر، همين مجموعه در شرایط کم عمق تشکيل شده و ر

کلاستيک در قاعده و سنگ های سماتيک و پليتيک و کربناته همراه با ميزان زیادی از سنگ های آتشفشاني مافيک 

تا متوسط را به وجود آورده که جملگي در فرآیند فشار بالا و حرارت کم به مجموعه ای آتشفشاني دگرگونه، سنگ 

. s, Mzv, MzmMzين و مرمرهای فيلونيتي تغيير یافته اند؛ واحدهای جوش دگرگونه، فيليت، شيست های درجه پای

پهنه ساختاری مياني؛ دهسرد، نهشته های ژوراسيک مياني دیده نمي شوند، اما وجود قطعات آتشفشاني و رسوبي 

 کرتاسه زیرین این حوضه نشان از فرسایش آنها دارد.-در نهشته های کلاستيک ژوراسيک زبرین

، همراه با فعاليت های به fJلایي؛ مالم، شرایط پرتکاپویي شامل نهشته شدن ردیف فليشي؛ واحد در ژوراسيک با

متوسط، توف و -نسبت گسترده آذرین که نمود آن به پيکر دایک های تغذیه کننده، سنگ های پرفيری مافيک

، نمایانگر است، بر حوضه ژرف پهنه ساختاری خاوری حاکم بوده. این t, Jv, J2cJپيروکلاستيک های وابسته؛ واحد 

مجموعه با واسطه ای سنگ جوش که کم ژرفا شدن مقطعي حوضه را در ابتداری مالم نشان مي دهد، بر روی 

مجموعه ژوراسيک مياني قرار دارد. در همين حال در پهنه ساختاری مياني؛ دهسرد، شرایط کم ژرفایي حاکم بوده 

همراه با سنگ های آتشفشاني، توف، شيل و ماسه سنگ و کمي در روند آن ردیفي از نهشته های آذر آواری  که

تشکيل شده اند. این مجموعه به تدریج به ردیف آواری دیگری که به طور عمده از تناوب  c.vJسنگ آهک؛ واحد 

شده و آنگاه تناوب مرتب سنگ تشکيل  cJKماسه سنگها، سنگ جوش آهکي و سنگهای آتشفشاني مافيک واحد 

آهک ميکریتي و سنگهای آتشفشاني مافيک تبدیل مي شود یعني در طول ژوراسيک زبرین و کرتاسه زیرین در 

 حوضه مياني شرایط کششي و ژرفای کم تا متوسط حاکم بوده است.

قابل توجهي از گسترش کرتاسه زیرین، به طور  -در حوضه خاوری با وجود شرایط به نسبت ژرف در ژوراسيک زبرین

ردیفي از سنگ آهک پلاژیک است که به طور تدریجي بر روی فليش  ل آنصحا وفعاليت آذرین کاسته مي شود 

 (.1360های ژوراسيک زبرین قرار دارد و به نام رخساره تيتونين شناخته مي شود )خسرو تهراني

وساناتي در ژرفا ادامه ميابد. از بارمين رخداد سنگ رسوبگذاری در حوضه مياني همچنان بي وقفه تا آلبين مياني با ن

های آتشفشاني کم و در آپتين و آلبين به تقریب متوقف مي شود. هنگامي که رسوبگذاری با تشکيل سنگ آهک 

ای که در بارمين و آپتين ستبر اربيتولينادار در حوضه دهسرد به پایان ميرسد، فعاليت حوضه خاوری پس از وقفه

از آلبين شروع شده و  1tKشکيل سنگ جوش پيش رونده و در مناطقي با تشکيل سنگ آهک آواری واحد داشته با ت

تا سنومانين ادامه مي یابد. در این حال ژرفای حوضه بيشتر مي شود و دریف به نسبت ستبری از سنگ آهک 

مي شود. در حوضه تورونين تشکيل -مافيک در طول سنومائين-پلاژیک، هيدروکلاستيک و گدازه های متوسط

دهسرد؛ پهنه ساختاری مياني، پس از آلبين تا کرتاسه زبرین و پالئوسن رسوبگذاری متوقف مي شود و نهشته های 

 این ناحيه وارد یک فرآیند چين خوردگي و فرایش در کرتاسه بالایي مي شود.

سعت فعاليت های آذرین به ماستریختين حوضه عميق تر شده است. و-در پهنه ساختاری خاوری در طول تورونين

پيکر گدازه های مافيک با ساخت بالشي افزایش مي یابد و همزمان سنگهای آهک پلاژیک و چرت های رادیو لاریت 

-دارد تشکيل مي شوند. اوج این تکاپو در ماستریختين بوده است اما ارتباط چينه نگاری بين مجموعه سنومانين

د مطالعه بطور قابل نامعلوم است و این بدليل آغاز فرآیندها زمين ساختي تورونين و مجموعه اخير در ناحيه مور

شمال در این ناحيه رخ داده است. در -بسيار پرانرژی انتهای کرتاسه است که با آغاز اعمال نيروهای باروند جنوب

این نيروها سبب شمال خاوری بوده است. -سيرجان؛ نواحي شمالي تر، روند نيروها جنوب باختری-سایر نقاط سنندج

بسته شدن حوضه پرژرفای خاوری شده است که طي آن بخش هایي از سنگ های اعماق حوضه آغاز به فرا رانش به 

ه جنوبي حوضه مي نمایند. اما این روند با تغيير موقت سامانه نيروها، از فشاری به کششي در آغاز پالئوسن سوی لب

ی ردیف پر ستبرایي از نهشته های فليش گونه مي شوند که بر متوقف شده و حوضه خاوری مواجه با رسوبگذار
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. این نهشته ها به طور مستقيم از sePقاعده ای از ماسه سنگ، سنگ فورش، سنگ جوش و شيل قرار دارد؛ واحد 

پهنه ساختاری مياني تغذیه شده اند. به طوری که قطعات و قلوه های سنگ های آتشفشاني این ردیف از سنگ 

رتاسه پایين تامين شده و هنوز در بافت این سنگها اثری از قطعات سنگ های کرتاسه بالایي حوضه آهک های ک

خاوری مانند سنگ آهک های پلاژیک، سنگ های آتشفشاني مافيک و قطعات الترامافيک دیده نمي شود و این 

ه تا انتهای پالئوسن صورت نشان ميدهد که پدیده فرارانش سنگ های بستر ژرف و رخنمون آنها در لبه جنوبي حوض

بسيار پرتکاپو مي نموده، به گونه ای  fPو  sePنگرفته است. اما حوضه خاوری در پالئوسن و هنگام تشکيل واحدهای 

وقطعات بزرگي از سنگ آهک اربيتولينادار حوضه مياني  ، صخره هاsePکه در ميان لایه های رسوبي واحد پرستبرای 

به پيکر اليستوليت دیده مي شود. در حالي که در حوضه خاوری فرایند پيش رونده رسوبي در پالئوسن تکوین 

ميافته، حوضه مياني یک فرآیند پس رونده را تجربه مي کرده به طوری که حوضه کم عمق انتهای کرتاسه این پهنه 

ن به صورت ردیف با ستبرای بسيار ناچيز سنگ آهک مارني بوده بسرعت ميزبان سنگ جوش پس که محصول آ

eرونده؛ واحد 
cP  مي شود. سنگ جوش که اليستوليت های بزرگي از سنگ آهک واحدlK  .در ميان داشته است

 علوم است.با واحدهای قدیم تر در منطقه مورد مطالعه نام cePو  f, PsePارتباط چينه نگاری واحدهای 

شود. در این حال در پایان پالئوسن حوضه های منطقه بسته شده و رسوبگذاری در طول ائوسن زیرین متوقف مي

فعاليت های زمين ساختي به اوج مي رسند به گونه ای که مجموعه سنگ های افيوليتي در برگيرنده رسوبات 

ر لبه های حوضه خاوری رخنمون مي یابند. عميق، چرت های رادیولاریتي، سنگ های مافيک و الترامافيک د

های قدیمي از جمله سنگ جوش پالئوسن فرایش یافته و چين مي خورند به طوری که صفحه محوری این نهشته

-جنوبي داشته و به سوی باختر تمایل داشته اند. این روند ساختاری با روند معمول سنندج-چين ها روندی شمال

باختری جنوب خاوری بوده به طور کلي متفاوت است و این به احتمال ریشه در  سيجان در نقاط دیگر که شمال

جنوبي است و همه روندهای -شکل گرفتن پهنه گسلي زندان در خاور منطقه مورد مطالعه دارد که روند آن شمال

ی بسيار باختر خود را متاثر از حرکات و کردار خویش نمده است. به نظر مي رسد شکل گيری این پهنه ساختار

از اواخر کرتاسه و در طول پالئوسن روی داده باشد و ساز و کار آن، راندگي به سوی شمال  -یعني گسل زندان -مهم

خاور بوده، همراه با مولفه راستالغز که در طول ائوسن زیرین مولفه راندگي آن از اهميت بيشتری برخوردار بوده 

در پهنه ساختاری خاوری و همينطور در پهنه مياني موجب  sePاست. چين خوردگي وسيع سنگ های واحد 

طي ائوسن زیرین شده است. اندازه فرونشيني در پهنه ساختاری  basin and ridgeپدیداری دره و پشته هایي 

خاوری زیر تاثير رفتار پهنه گسلي گوشک بسيار بيشتر از پهنه ساختاری مياني بوده است. به گونه ای که پيشروی 

ائوسن مياني و در برگرفتن دره های این پهنه موجب ته نشست ردیف پرستبرا از نهشته های فليش گونه  دریا در

شده است. در حالي که در پهنه مياني این فرآیند به ته نشست نهشته های سنگ جوش محيط کم عمق منجر شده 

رده است. رسوبگذاری فليش گونه های است. در ائوسن مياني منطقه مورد مطالعه پرتکاپوترین دوره خود را تجربه ک

خاوری بوده است به -ائوسن مياني همراه با فعاليت های شدید زمين ساختي ناشي از مولفه های فشاری باختری

و  Wild Flyschگونه ای که در لبه های حوضه های پراکنده ائوسن، مياني، رخساره های فليش وحشي؛ 

ت که همه مجموعه آميزه های افيوليتي به صورت اليستوليت در بستری اليستوستروم شکل گرفته اند و ميتوان گف

های وحشي به از نهشته های ائوسن مياني قرار گرفته اند. سنگ جوش قرمز قاعده این فليش ها به همچنين فليش

ای به های آتشفشاني آن تشکيل یافته اند. صخره ها و توده هطور عمده از قطعات مجموعه افيوليتي به ویژه سنگ

های فراوان موجود در این نهشته دیده های سنگي قدیمي تر نيز در ميان اليستوليتنسبت بزرگي از دیگر مجموعه

در  2cEو  1cEشود. به همين سان در پهنه ساختاری مياني؛ دهسرد، سنگ جوش ائوسن مياني؛ واحد های مي

است که مهمترین سرچشمه تغدیه کننده این  lKبردارنده قطعات عظيمي به پيکر اليستوليت از سنگ آهک واحد 

سيرجان تا اليگوسن پایيده است تاما در -کنگلومراهاست. فرآیند تشکيل این فليش گونه ها در سایر نقاط سنندج

های زمين ساختي موجب چين پذیرد. ادامه بي وقفه فعاليتمنطقه مورد مطالعه به ظاهر در ائوسن زبرین پایان مي

اليگوسن  -ی ائوسن مياني مي شود. اوج این فراز و نشيب های ساختاری به احتمال در مرز ائوسنخوردن نهشته ها
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قرار داشته که موجب بروز راندگي هایي به سوی خاور در پهنه های گسلي اصلي شده است. پهنه ساختاری مياني 

به صورت  sePل از واحد در لبه گسل گوشک بر روی سنگ های پهنه ساختاری خاوری رانده شده و پيکره متشک

آغاز به فرایش نموده و از دو سوی خاور و باختر در اثر کنش دو گسل حاشيه ای واژگونه بر روی سنگ  pop-upیک 

جنوبي به ویژه در حوضه ساختاری خاوری شکل گرفته و فعال -های اطراف رانده مي شود. پهنه های گسلي شمال

ا به طور مکرر به سوی خاور مي رانند. در پهنه ساختاری مياني، توده ای که سفره های سنگي رشوند به گونهمي

 بر روی نهشته های آواری ائوسن رانده مي شوند. lKهای عظيم سنگ آهک واحد 

وه در اینزمان زیر پهنه ساختاری سياه کوه را از پهنه ساختاری خاوری جدا مي کند که با ساز و کار کگسل سياه 

فرآیش سنگهای زیر پهنه ساختاری سياه کوه تحت کنترل این گسل انجام مي گيرد.  راستالغز شکل مي گيرد.

مجموعه سنگ های این زیر پهنه ساختاری که از نهشته های توربيدیته مزوزوئيک؛ به احتمال کرتاسه بالا، همراه با 

زیرین با توده هایي از سنگ های آتشفشاني با ساخت بالشي، سنگ آهک های پلاژیک لابلای آنها متعلق به کرتاسه 

-سنگ های الترامافيک تشکيل یافته، همانند سنگ های مشابه در پهنه ساختاری خاوری در طول کرتاسه زبرین

ائوسن زیرین در لبه این زیر پهنه جای گرفته اند. بخش هایي از این مجموعه که همانا ردیف توربيدیته کرتاسه 

لا و حرارت کم به شدت دارای برگوارگي و شيستوزیته شده اند که به گونه بالایي باشند طي فرآیند دگرگوني فشار با

مجموعه های متعدد دگرگوني در نقشه نمایش داده شده اند. سنگهای این زیر پهنه بعلت ماهيت ویژه ای که از نظر 

نگهای باختری سياه کوه از مجموعه س-سنگ شناختي و ساختاری دارند و به صورت جداگانه توسط گسل خاوری

پهنه ساختاری خاوری تفکيک شده اند. دگرگوني شدید بخشي از مجموعه سنگ های این زیر پهنه و غيردگرگون 

اند و در کنار یکدیگر با ماندن بقيه نشان ميده که اجزاء مختلف این زیر پهنه در شرایط متفاوتي جایگزین شده

 اند. ارتباط گسله قرار گرفته

کاپوی ساختاری که با مولفه های فشاری سامان داده شده، در مناطق کششي ایجاد شده به هر حال در این مرحله ت

تحت سامانه فشاری، توده های نفوذی سياه کوه؛ در پهنه ساختاری خاوری، و دهسرد؛ در پهنه ساختای باختری، در 

 .gbو  grسنگهای ميزبان جای گرفته اند؛ واحد ها 

قه را تحت تاثير خود قرار داده است و به نوعي در تکوین تغيير روندهای مرحله ساختاری مهم دیگری که کل منط

جنوبي نقش اساسي داشته است، به احتمال از ميوسن به بعد وارد عمل شده و این به واسطه -ساختاری به شمال

 اند.ندهباختری همچنان فعال باقي ما -شمال است و این در حالي است که مولفه های خاوری-اعمال نيروهای جنوب

از نتایج حاصل از این مرحله مي توان به تشکيل چين های جدید با صفحه محوری خاوری باختری با تمایل نسبي 

بسوی شمال که به روندهای قبلي تحميل شده اند نام برد. طبقات دارای قوام کمتر همانند سنگ آهک های 

با قوام  seP، در مقابل این نيروها دچار چين خوردگي شده و طبقات واحدهایي همچون tKو  1lJKپلاژیک؛ واحدهای 

جنوبي که طي رخدادهای ساختاری قبلي -بالاتر دچار گسلش راستا لغز شده اند. ساز و کار گسل های به ویژه شمال

به وجود آمده اند، طي این مرحله از راندگي به راستا لغز تغيير یافته، در واقع با حفظ مولفه راندگي قبلي، ساز و کار 

يت بيشتری پيدا نموده است. در پهنه ساختاری باختری؛ خبر، روندهای راستا لغز؛ اغلب راستگرد، در آنها اهم

جنوبي تغير یافته اند طي همين مرحله رخدادهای برشي بسيار -خاوری باختری در منطقه زرآب ناگهان به شمال

نه مهمي درمنطقه به وقوع پيوسته که تغييرات عمده در سنگهای محدوده خود به وجود آورده اند. در امتداد په

گسلي گوشک این کردارهای برشي موجب دگرریختي سنگ ها حتي نهشته های ائوسن شده است. در پهنه 

، دگرگون و ميلونيتي شده اند در پهنه Mzساختاری باختری؛ خبر، بخش هایي از توده نفوذی دهسرد و واحد 

ياه کوه، بخش هایي از واحد خاوری؛ طرنگ، در پهنه برشي سياه کوه بخش های وسيعي از توده نفوذی سساختاری 
v.sJ  وcJ  به طور آشکار ميلونيتي و حتي ذوب شده اند. سنگ های حاصل از این رخداد ممکن است با سنگ های

سيرجان اشتباه شود. طي همين مرحله سنگ آهک اربيتولينادار پهنه باختری، -دگرگوني قبل از تریاسيک سنندج

ری ورقه رخنمون دارد به شدت بلورین و دگرگون شده، به گونه ای که در خبر، که به ميزان اندکي در حاشيه باخت

 نقشه مجاور؛ ورقه خبر، با سن دونين زبرین نمایش داده شده است.
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لازم به یادآواری است با وجودی که در پهنه ساختاری باختری، خبر، در محدوده ورقه دهسرد نهشته های بعد از 

 ، اما در مناطق مجاور کم و بيش سنگهای پس از lmKش کمي از واحد ژوراسيک رخنمون ندارند؛ به جز بخ

 ژوراسيک با سرشتي همسان با شرایط پهنه ساختاری مياني این ورقه تشکيل شده اند. 

باختری تا به امروز ادامه دارند. گسلهای اصلي منطقه همچنان -جنوبي و خاوری-کردار مولفه های فشاری شمال

ای که طي قرن گذشته چندین کانون زمين لرزه در پهنه های گسلي دهسرد و گوشک ثبت فعال هستند و به گونه 

است.  upliftingباختری سياه کوه همچنان در حال فرآیش -. سياه کوه زیر کنترل گسل خاوریشده است

 شناسي نواحي مختلف ورقه نشان از زمين ساخت فعال در این ناحيه دارد. ریخت

 نمودهای ساختاری

-باختری به شمالي-سيرجان از خاوری-ین نمود ساختاری منطقه، تغيير روند ساختارهای معمول سنندجمهمتر

 جنوبي است. این تغيير راستا زیر کنترل دو گسل بزرگ گوشک و دهسرد صورت گرفته است. 

جود آمده و در باختری با ساز و کار واژگونه بو-گسلهای گوشک و دهسرد در آغاز زیر تاثير سامانه نيروهای خاوری

طول فرگشت زمين ساختي ناحيه نقش تقسيم کننده های حوضه ای را ایفا مي نموده اند. به طوریکه پهنه های 

 محدود به این گسل ها دارای نهشته ای با رخساره متفاوت اما سن یکسان هستند. 

مين ساختری در دوره های مختلف همانگونه که پيش از این یاد شد، ساز و کار این گسلهای موازی بسته به شرایط ز

، همان ساز و کار را در سنگهای Splaysبه صورت متناوب کششي و فشاری بوده است و در هر مرحله افشانه های؛ 

 اطراف گسترش داده اند.

جنوبي دیده مي شود که به پيروی از دو گسل -در هر سه پهنه ساختاری این ورقه سامانه ای از گسل های شمال

و دهسرد رفتار کرده اند که مي توان به گسلهای طرنگ، با ساز و کار واژگونه گسل کم چرخ با کردار  اصلي گوشک

راستگرد و گسل دره پهن با ساز و کار راندگي اشاره کرد. از نمودهای ساختاری حاصل از کردار گسلهای گوشک و 

اشاره کرد که در  folds related faultingها؛ دهسرد ميتوان به ردیفي از پهنه های رو رانده و چين های مربوط به آن

و  gbدر پهنه ساختاری باختری بر روی واحد  PTهر سه پهنه ساختاری قابل مشاهده اند، از جمله راندگي واحد 
sMz راندگي واحد ،lK  بر روی واحدهایvE  وcE  وl.vJK  در پهنه ساختاری مياني و راندگي های اصلي که در لبه

 این گسل ها رخ داده است. 

حوضه رسوبگذاری ائوسن در دو پهنه ساختاری مياني و خاوری. همزمان ميزبان اليستوليت هایي از واحد های 

تند و با تکاپوی بوده است. این واحدهای به صورت پشته هایي مشرف به حوضه قرار داش lKمختلف، به ویژه واحد 

ناشي از کردارهای راندگي بسوی خاور به دفعات حوضه ائوسن را تغذیه مي نمودند و در حال حاضر، توده های بسيار 

به صورت شناور در زمينه ای از نهشته های آواری و آشفته ائوسن به ویژه درحاشيه پهنه های  lKبزرگي از واحد 

 جالبي از رفتارهای زمين ساختي ناحيه است. راندگي دیده مي شوند که نمودهای بسيار

باختری در پهنه های ساختاری این ورقه دیده مي شوند که هم افشانه -سامانه گسلي دیگری با روند تقریبي خاوری

جنوبي به شمار مي روند. سامانه اخير که -های گسل های اصلي منطقه هستند و هم حاصل سامانه نيروهای شمال

باختری است بيشتر به افزون سازوکار راستا لغز -رسير تا به امروز بارزتر از سامانه فشاری خاوریکردار آن در طول ت

به سامانه گسل های واژگون و راندگي قبلي پرداخته است. در مقابل گسل سياه کوه که افشانه بزرگي از راندگي 

ار واژگون اختيار کرده و همزمان با دو جنوبي، ساز و ک-گوشک به شمار مي آید، زیر تاثير سامانه نيروهای شمالي

باختری -بردار فعاليت مي نماید. گسل پير نيز از جمله گسل هي راستا لغز با اهميت است که با روند تقریبي خاوری

 در پهنه ساختاری خاوری دیده مي شود.

رشي است که به دو از نمودهای ساختاری مهم منطقه که در ارتباط با سامانه گسلي دیده مي شود، پهنه های ب

عمل نموده اند. در جنوب خاوری ورقه پهنه برشي بزرگي در رابطه با گسل  ductileو خميری؛  brittleصورت شکنا؛ 

را درگير نموده و دگر شکلي وسيعي با  C.Mو  v.s, Jgb, grسياه کوه دیده مي شود که بخش عمده ای از واحدهای 
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تصور مي شود که این دگر شکلي دیناميکي با شار حرارتي به نسبت قوی، تحميل برگوارگي قوی ایجاد نموده است. 

که از هجوم همزمان توده های نفوذی ایجاد شده، همراه بوده و سنگ های منطقه را تا آستان دگرگوني پيش برده 

ن شيست است. شدت دگر شکلي از شمال به جنوب فزاینده بوده به گونه ای که درمنطقه سياه کوه رخساره گلوکوفا

تشکيل شده است. بر این اساس مي توان گفت که این پهنه برشي از کرتاسه زبرین فعال بوده و از دگرشکلي 

خميری به تدریج به شکنا ميل نموده است. در امتداد دو گسل گوشک و دهسرد نيز پهنه های برشي شکنا دیده 

جنوب باختری روستای گوشک پایين، فليش  شود که با ایجاد برگوارگي در سنگ ها مشخص است. در باختر ومي

گونه های ائوسن همراه با اليستوليت هایي از اجزای آميزه رنگين به شدت درگير این رویداد برشي شده که با بلورین 

شدن دوباره سنگ های کربناته و ایجاد برگوارگي در ماسه سنگ ها قابل مشاهده است. گسل دهسرد نيز در امتداد 

. ایجاد l.vJKایجاد کرده که بلورین شدن و پس از آن دولوميتي شدن سنگ های کربناته واحد  خود پهنه برشي

 و فيلونيتي شدن آنها را به همراه داشته است.  sMzو  vMzبرگوارگي در سنگ های واحدهای 

دهه به ویژه دو گسل گوشک و دهسرد که در طول  تقریب همه گسلهای اصلي منطقه دارای کردار جوان هستند.

 های اخير با فعاليت های لرزه خيزی نشان داده اند. 

جنوب باختری در سطح ورقه دیده مي شوند که -سامانه دیگری از گسل های فرعي با روند همگاني شمال خاوری

جنوب به شمار -ساز و کار آنها کششي و نرمال است که در واقع زیر مجموعه سامانه اصلي گسل های فشاری شمال

 مي آیند.

جنوبي قرار داشته اند. -باختری و شمالي-خاوری-چين خوردگي در سنگهای ناحيه زیر کنترل دو سامانه فشاری

نسل اول چين های با صفحه محوری متمایل به باختر و شمال باختری و محور چين همسو با روند گسل های اصلي 

. نسل دوم چسن های با صفحه محوری منطقه هستند و بطور عموم به صورت خوابيده و گاهي تخت دیده مي شوند

به صفحه محوری نسل اول تحميل شده  incompetentمتمایل به شمال هستند که اغلب در تشکيلات با قوام کمتر؛ 

جنوبي مقاومت کرده و -در برابر سامانه نيروهای شمالي sePمانند واحد  compenentاست. تشکيلات با قوام بيشتر؛ 

 ه اند. دچار گسلش امتداد لغز شد

 توانمندی های معدنی

 مس

 c.vJواحد 

باندهایي  c.vJدر پهنه ساختاری باختری، خبر، در جنوب باختری دهسرد، در ميان نهشته های آذر آواری واحد 

درصد برآورد شده است.  6تشکيل شده از قطعات آتشفشاني کاني سازی شده که ميزان مس اندازه گيری شده آن تا 

 دیده مي شود. بررسي این ناحيه جهت برآورد ذخيره دارای اهميت است.  چند تونل نيز در محل

 v.sJواحد 

به ویژه سنگ های  v.sJدر پهنه ساختاری باختری؛ طرنگ، در منطقه عمومي حسين آباد، سنگ های واحد 

آتشفشاني آن دارای کاني سازی مس است که به صورت یک باند یا دو باند ممتد قابل تعقيب و بررسي است. 

دگرساني گسترده ای در این منطقه دیده مي شود و آثار معدنکاری باستاني به پيکر توده های سرباره در ناحيه 

 يو سولفاید دارای اهميت است.پراکنده اند. بررسي این ناحيه از دیدگاه مس ماس

 vM.Cواحد 

رسوبي نشانه های پراکنده ای؛ از جمله باختر -در زیر پهنه ساختاری سياه کوه در مجموعه سنگ های آتشفشاني

 روستای آونان، از کاني سازی مس و آثار معدنکاری باستاني دیده مي شود.
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 منگنز

 v.sJواحد 

قاسم آباد چندکارگاه استخراج منگنز وجود دارد نظر به این که جایگاه -ئيهدر جنوب خاوری منطقه در ناحيه خمروتو

است. پي گردی و بررسي این پهنه متالوژني از  v.sJمتالوژني منگنز در این محل سنگ های چرتي بخش بالایي واحد 

 این دیدگاه شایان اهميت است.

  12C.Mواحد 

ترونکانادار مجموعه آميزه افيوليتي در پهنه ساختاری خاوری؛ یک کارگاه استخراج منگنز در سنگ های آهکي گلوبو

 از این دیدگاه قابل بررسي هستند.  12C.Mواحد ناحيه بن هووئيه، وجود دارد، سنگ آهک های 

 mPTواحد 

آلوده به منگنز هستند و به  mPTدر کوه سفيد دراز واقع در جنوب خاوری دشتاب، مرمرهای بخش قاعده ای واحد 

نظر مي رسد کاني سازی منگنز به صورت همزمان با تشکيل سنگ صورت گرفته و ستبرای قابل توجهي از این 

 مرمرها را آلوده کرده است. وجود ذخيره اقتصادی در این ناحيه قابل انتظار است.

 کرمیت و نقره

 سنگ های الترامافیک

ن که گسترش قابل توجهي در پهنه ساختاری خاوری دارند، در چندین محل سنگ های الترامافيک آميزه رنگي

مناطق بن هووئيه، دره  -دارای عدسي ها و ذخائری از کرميت هستند که اغلب مورد بهره برداری نيز واقع شده اند

این دیدگاه مفيد  با توجه به رخداد نقره در درزه های کرميت های منطقه دولت آباد، بررسي آنها از -پهن و سياه کوه

خواهد بود. در زیر پهنه ساختاری سياه کوه در ناحيه الله آباد گيورد نشانه هایي از وجود کرميت دیده مي شود. در 

 دونيت هارزبورژیت های این زیر پهنه در جنوب ورقه کارگاه دیگری از استخراجي کرميت قرار دارد.

 سرب و روی

به  d3PZقه در پهنه ساختاری باختری، خبر، قرار دارند. دولوميت های واحد همه نشانه ها و ذخایر سرب و روی منط

سيرجان شناخته شده اند. در شمال و شمال خاوری -عنوان پهنه متالوژني سرب و روی این بخش از کمربند سنندج

واحي به کارگاه متروک استخراج این فلزات دیده مي شود. متوقف شدن عمليات معدنکاری در این ن 3درب مزار 

 علت قرار داشتن این ذخایر در محدود حفاظت شده محيط زیست، پارک ملي خبر، است.

 آهن

یک کارگاه باستاني استخراج آهن دیده  d3Pzدر شمال درب مزار واقع در پارک ملي خبر در دولوميت های واحد 

 شود.مي

 طلا

مناطق دگرسان شده  v, Kv.s, Jl.vJKرسوبي با سنين مختلف همچون واحد های -در مجموعه های آتشفشاني

متعددی با گستردگي قابل توجهي وجود دارد بررسي این نواحي که اغلب کاني سازی شده هستند. کانيهای مس و 

و  v.sJپيریت، از دیدگاه طلا بسيار مهم است به ویژه منطقه دگرسان شده حسين آباد در جنوب خاوری ورقه؛ واحد 

 «.دره جيرا»و  «تنگ زاغ در»، «آونان»همچون جنوب روستای  vKدگرساني های رخداد واحد 

 منزیت

علاوه بر کرميت، رگه ها و  uC.Mدر حاشيه شمالي سياه کوه منطقه سفيدخاني در ميان سرپنتنيت های واحد 

عدسي های از منيزیت به تعداد به نسبت فراوان دیده مي شود که گاه توسط افراد محلي جمع آوری و بفروش مي 

 .رسد

 زئولیت

زئوليت ثانویه است که در حفرات سنگ تشکيل  در بعضي مناطق دارای vC.Mواحد  vesicularبازالتهای حفره دار، 

 شده است رخداد زئوليت به صورت محلي و با ذخيره کم دیده شده است.
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 سنگ های ساختمانی

سيرجان مورد -برای استخراج سنگ ساختماني، نما و تزئيني، در مناطق مختلف کمربند سنندج PTمرمرهای واحد 

توجه قرار دارند. در منطقه مورد مطالعه به ویژه کوه سفيد بي خير، کوه زرد، چند کارگاه استخراج احداث شده اما 

ه اند. علاوه بر آن سنگ آهک ظاهراً به دليل خوردشدگي سنگ یا انتخاب نامناسب سينه کار اکنون متروک شد

دارای ویژگي های فيزیکي و نمای مناسب جهت این موضوع  sePو شماری از لایه های سنگ جوش واحد  1tKواحد 

زمين شناسي اقتصادی ورقه »هستند. داده های بيشتر در مورد توانمندی های محدوده ورقه دهسرد در گزارش 

 .تقابل دسترسي اس(« 1383دهسرد )ناظم زاده،

 منابع

، شناخت رخساره های رسوبي در مقياس ميکروسکوپي. انتشارات دانشگاه تهران. 1360خسرو تهراني، خسرو.  -

 ص.352

حاجي آباد، انتشارات سازمان زمين شناسي و  1:250.000، نقشه زمين شناسي 1373سبزه ئي، مسيب.،  -

 .112اکتشافات معدني کشور، چهارگوش شماره 

باغات انتشارات سازمان زمين  1:100.000، نقشه زمين شناسي 1375ل. ناظم زاده، مسعود.، روشن روان، جما -

 شناسي و اکتشافات معدني کشور

مافيک -، ماهيت زمين شناختي مجموعه الترامافيک1377قاسمي، حبيب اله. سبزه ئي، مسيب. ژوتوف تيری. -

 ص.14، 29-30سيخوران در جنوب خاوری ایران، فصلنامه علوم زمين شماره 

، پترولوژی و ژئوشيمي افيوليت ملانژهای منطقه دره پهن، پایان نامه 1371معين زاده، سيدحسام الدین.،  -

 کارشناسي ارشد، دانشگاه باهنر کرمان، ص.

، ژئوشيمي و پتروژنز توده گرانيت باتوليت سياه کوه بافت، پایان نامه کارشناسي ارشد 1377ملکي زاده، آزیتا.،  -

 ص.208گاه شهيد باهنر کرمان، دانش

، پترولوژی، ژئوشيمي و خاستگاه جریانات گدازه ای منطقه دهسرد، جنوب بافت، 1380مهدوی، نجمه السادات.،  -

 ص. 132پایان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد باهنر کرمان؛ 

بر، انتشارات سازمان زمين خ 1:100.000، نقشه زمين شناسي 1375ناظم زاده، مسعود. روشن روان، جمال.، -

 .7247شناسي و اکتشافات کشور، شماره 

سيرجان، -نتولوژی در سنگهای دگرگونه زون سنندج، یافته های نوین پالئو1379نوازی، مينا. ناظم زاده، مسعود.  -

 جنوب بافت،
Sabzehei, M., 1974. Les, melang ophiolitiques de la region, Esfandagheh. These d, etate, Universite 

Scientifique de Grenoble, France, 306p. 

 از آقای مهندس علي رشيدی برای کارتوگرافي رقومي اوليه. -

 و سایر همکاران در بخش های مختلف آزمایشگاه، خدمات و اداری، برای زحمات بسيار که پذیرا شدند.  -
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